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Abstract 
This study is intended to investigate the truth of science in the ontology of the 

knowledge of transcendent wisdom and inferring its educational indications. The 

first part of the research, which is devoted to the systematic preparation of the 

ontological propositions of knowledge in the transcendent wisdom about the truth of 

science, was carried out through an analytical descriptive method. In the second part, 

an inferential method (practical analogy) was employed to deduce the educational 

indications of these propositions. In the first part of the research, four basic 

propositions of the issues of the ontology of knowledge proposed by Sadr al-

Muta'allehin about the truth of science were extracted and were systematically 

classified under the titles of science as “being”, indefinability of science, and 

abstraction of science. Then, the educational indicators of the propositions were 

deduced by regarding the methodological considerations, separately from the basic 

propositions of each topic. As a result, two goals, eight educational principles and 

two educational methods were presented. 
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 چکیده

 یه و استنباطحکمت متعال معرفتِ سیِوجودشنا بررسی چیستی حقیقتِ علم در ،پژوهش حاضرهدف 

شناسی معرفت در  های هستی مند گزاره آن بوده است. در بخش اول پژوهش که به تدوین نظام تربیتی های مدلول

حکمت متعالیه درخصوص حقیقت علم، اختصاص داشته است، از روش توصیفِ تحلیلی و در بخش دوم آن، با 

شده است. در  برداری های مذکور، از روش استنتاجی )قیاس عملی( بهره های تربیتی گزاره هدف استنباط مدلول

شناسی معرفت درخصوص حقیقت علم،  در هستی ینصدرالمتألهبخش اول، چهار گزارۀ مبنایی از مباحث 

ناپذیربودنِ علم و مجرّدبودنِ علم،  های از سنخ وجودبودنِ علم، تعریف مند ذیل سرفصل صورت نظام استخراج و به

شناختی،  های مذکور با رعایت ملاحظات روش ههای تربیتی گزار ازآن، مدلول تبویب و تدوین شده است. پس

های مبنایی هر سرفصل، استنباط شده و دو هدف، هشت اصل تربیتی و دو روش تربیتی، ارائه شده  تفکیک گزاره به

 است.

 

 وتربیت اسلامی علم؛ وجودشناسی معرفت؛ حکمت متعالیه؛ تعلیم :هاواژهکلید
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 مقدمه
عبارتی،‌در‌‌وتربیت‌رسمی‌کشور‌در‌عرصه‌نظر‌و‌عمل‌و‌به‌های‌نظام‌تعلیم‌ها‌و‌کاستی‌چالش

‌و‌عمل‌تربیتی‌غیرقابل‌پشتوانه ‌اما‌اقدامات‌اصلاح‌های‌نظری،‌حیطه‌اجرا گرانه‌در‌این‌‌انکار‌است،

‌گام‌نخست‌اصلاجا‌بهزمینه،‌بدون‌پشتوانه‌معرفتی‌و‌نظری‌لازم،‌راه‌ ‌طبعاً ح‌نظام‌یی‌نخواهد‌برد.

های‌کلان‌برگرفته‌از‌‌های‌نظری‌و‌بازطراحی‌اسناد‌و‌سیاست‌وتربیت‌را‌باید‌در‌اصلاح‌پشتوانه‌تعلیم

اند،‌معرفت‌بر‌عمل‌مقدم‌است‌و‌بلکه‌مقدمه‌هر‌حرکت‌و‌‌که‌حکما‌گفته‌آن،‌جستجو‌نمود.‌چنان

‌مولا ‌این‌روایت‌نورانی‌از ‌زیبایی‌در ‌این‌مضمون‌به ‌معرفت‌است. ‌علم‌و ی‌متقیان‌امام‌فعالیتی،

‌مِنْ»است‌که‌‌قرارگرفته‌اشاره‌موردعلی)ع(‌ ‌إِلَى‌مَعْرِفَة‌‌مَا ‌فِیهَا ‌مُحْتَاجٌ ‌أَنْتَ ‌إِلَّا‌وَ ‌‌شعبه‌)ابن«‌حَرَکَةٍ

‌(.‌‌4141‌:474حرانى،

‌صاحب ‌از ‌بسیاری ‌عقیده ‌‌به ‌)(‌4937ی،نگاهدار‌نژاد،‌ی)کنظران ‌نو، و‌‌(4934یدادهم،

‌پشتوانه4934یسندگان،)گروه‌نوش‌وپرور‌گذاران‌عرصه‌آموزش‌سیاست های‌نظری‌منسجم‌‌(،‌نبودِ

‌کاستی ‌نقایص‌و ‌دقیق، ‌تعلیم‌و ‌نظام ‌کلان ‌و ‌مرجع ‌اسناد ‌پژوهش‌های ‌خالی ‌جای های‌‌وتربیت،

وپرورش‌از‌معضلات‌کنونی‌نظام‌‌کاربردی‌و‌پاسخگو‌به‌مسائل‌جاری‌و‌اقتضائات‌کنونی‌آموزش

‌وتربیت‌رسمی‌کشور‌است.‌تعلیم

‌مخرّب‌دارد،‌ا‌بر‌علاوه ‌سیطره ‌نیز‌عموما ‌ما ‌فضای‌علمی‌کشور ‌بر ‌انسانی‌مدرن‌که ‌علوم ین،

‌آسیب ‌جهان‌واجد ‌در ‌نقائصی ‌و ‌پدیده‌ها ‌شناخت ‌و ‌نظام‌‌بینی ‌یک ‌فقدان ‌است. ‌عالم های

‌بسیاری‌از‌نسخه‌معرفت ‌بحران‌و‌چالشی‌بنیادی‌است‌که ‌معتبر، ‌متقن‌و های‌فلسفة‌‌شناسی‌جامع،

تردید‌‌رو‌بوده‌است.‌بی‌طورکلی‌علوم‌انسانی‌مدرن‌با‌آن‌روبه‌و‌غربی‌و‌به‌ای‌وتربیت‌ترجمه‌تعلیم

وتربیت‌که‌عموماً‌در‌‌های‌زیربنایی‌نظام‌تعلیم‌هایی‌سست‌و‌لرزان‌ازحیث‌اتقان‌و‌اعتبار‌در‌لایه‌پایه

‌تعلیم ‌نظریه ‌می‌مبانی ‌تعلیم‌وتربیت‌تجلی ‌نظام ‌ساختار ‌کل ‌ساخت.‌‌یابد، ‌خواهد ‌متأثر وتربیت‌را

‌شناخت،بنا ‌مسئله ‌در ‌معتبر ‌رویکردی‌متقن‌و ‌به ‌اتکا های‌نظری‌و‌‌پشتوانهتدوین‌متضمن‌‌براین،

‌.استوتربیت‌‌تعلیم‌نظام‌یبراوتربیتی‌متقن‌و‌معتبر‌‌فلسفه‌تعلیم

‌می‌به ‌آسیب‌نظر ‌مسائل، ‌رفع ‌و ‌حل ‌که ‌چالش‌رسد ‌و ‌تعلیم‌ها ‌نظام ‌فراروی ‌و‌‌های وتربیت

‌ب‌یوتربیت‌تعلیم‌ةفلسف‌یستأسگذاشتن‌سنگ‌بنای‌ ‌تحول‌بن‌ایدکه ‌تعلیم‌یادینپشتوانه ‌وتربیت‌نظام

‌بیش گشایی‌در‌مباحث‌‌ازهمه‌در‌گرو‌اتخاذ‌رویکردی‌متقن‌و‌معتبر‌به‌معرفت‌و‌گره‌قرار‌گیرد،
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‌اندیشه ‌بنیادین ‌مبنای ‌این ‌به ‌براین‌مربوط ‌است. ‌و‌‌ورزی ‌متمایز ‌رویکرد ‌پژوهش‌حاضر، اساس،

جستجو‌نموده‌است.‌«‌ناسی‌معرفتِ‌حکمت‌متعالیه‌صدرالمتألهینش‌هستی»را‌در‌‌‌گشا‌به‌معرفت‌گره

‌«متعالیه‌حکمت‌در‌معرفت‌وجودشناسی»‌معرفت،‌مقوله‌به‌پژوهش‌این‌رویکرد‌دیگر،‌عبارت‌به

‌سنتی‌مسائل‌به‌پرداختن‌بر‌علاوه‌رویکرد،‌این‌در‌و‌است‌صدرالمتألهین‌ابتکار‌عمدتاً‌که‌است

‌از‌اعم‌رویکرد،‌این‌و‌است‌شده‌توجه‌نیز‌معرفت‌وجودی‌بعُد‌به‌خاص‌طور‌به‌شناسی،‌معرفت

‌.است‌مصطلح‌شناسی‌معرفت‌رویکرد

‌به‌و‌است‌عرفان‌و‌برهان‌قرآن،‌وحدت‌تجلی‌محمل‌که‌صدرالمتألهین‌متعالیه‌حکمت‌نظام

‌عرفان‌اشراق،‌مشّاء،‌چهارگانه‌های‌راه‌که‌است‌چهارراهی‌یک‌منزله‌به(‌4937)مطهری‌‌استاد‌تعبیر

.‌است‌آورده‌فراهم‌اسلامی‌عقلی‌ناب‌‌اندیشه‌از‌عظیم‌ای‌پشتوانه‌اند؛‌کرده‌تلاقی‌یکدیگر‌با‌کلام‌و

‌نظام‌فراروی‌های‌چالش‌و‌مسائل‌به‌پاسخگویی‌ظرفیت‌و‌توان‌ای‌اندیشه‌هر‌از‌بیش‌بنابراین،

‌.داشت‌خواهد‌را‌جهان‌که‌‌ایران‌تنها‌نه‌وتربیت‌تعلیم

‌ای‌زمینه‌ایرانی‌ـ‌اسلامی‌فلسفه‌،(‌4933بهشتی،)وتربیت‌‌تعلیم‌فلسفه‌اندیشمندانِ‌برخی‌نگاه‌در

‌بایسته‌و‌شایسته‌تعبیر‌به‌و‌دارد‌وتربیت‌تعلیم‌فلسفی‌مبانی‌ریزی‌پی‌برای‌عمیق،‌و‌غنی‌پربار،‌بسیار

‌در‌ایرانی‌ـ‌اسلامی‌فلسفه‌قلّه‌صدرایی‌حکمت‌نظام‌،(‌4979کوربن،)اندیشمندان‌‌از‌دیگر‌برخی

‌است‌اخیر‌های‌سده ‌متأثر‌متعالیه‌حکمت‌از‌شیعی‌فلسفی‌جریان‌عموماً‌صدرالمتألهین،‌از‌پس.

‌است‌چنین‌نیز‌امروز‌و‌اند‌بوده ‌‌شهید‌استاد‌شهیر،‌متفکر‌دیدگاه‌از. ‌4937)مطهری :094‌ ‌نیز(

‌فلسفه‌در‌جهشی‌را‌آن‌توان‌می‌که‌یافت‌ای‌دگرگونی‌صدرالمتألهین‌وسیله‌به‌الهی‌حکمت»

‌اتفاق‌شیرازی‌مورد‌صدرالمتألهین‌های‌اندیشه‌اتقان‌و‌اعتبار‌استحکام،‌بنابراین.‌«نمود‌تلقی‌اسلامی

‌ است.

‌تنظیم‌نیز‌و‌تربیت‌نظری‌بنیادهای‌های‌چالش‌برای‌جویی‌چاره‌ابهامات،‌رفع‌به‌امید‌جهت،‌بدین

بسط‌و‌تداوم‌‌و‌متعالیه‌حکمت‌مدار‌بر‌وتربیت‌تعلیم‌برای‌مستحکم‌و‌منسجم‌منعطف،‌ای‌فلسفه

وتربیت‌در‌پرتو‌استنباط‌مدالیل‌آن،‌خاصه‌مباحث‌‌مباحث‌مختلف‌حکمت‌متعالیه‌در‌تعلیم‌نظری

‌مورد‌پژوهش‌این‌در‌که‌صدرا‌معرفت‌وجودشناسی ‌آن ‌ابعاد ‌از ‌امری‌گرفته،‌قرار‌توجه‌یکی

‌.است‌ضروری‌و‌معقول

‌برای‌نوین‌و‌بدیع‌بسیار‌هایی‌دلالت‌به‌توان‌می‌صدرایی‌معرفت‌مباحث‌وجودشناسی‌برمبنای

‌های‌اندیشه‌غنای‌به‌تواند‌می‌ازپیش‌بیش‌دست‌ازاین‌هایی‌پژوهش‌و‌یافت‌‌دست‌وتربیت‌تعلیم‌فلسفه
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‌بر‌خود‌که‌وتربیتی‌تعلیم‌فلسفة‌براساس‌وتربیت‌تعلیم‌نظری‌مبانی‌تدوین‌زمینه‌شدن‌فراهم‌و‌تربیتی

بودن‌حقیقت‌علم‌‌انگارۀ‌وجودی‌.بینجامد‌دارد،‌ابتنا‌عقلی‌مستحکم‌و‌معتبر‌متقن،‌ناب،‌های‌اندیشه

وتربیت‌باشد‌و‌اهمیت‌‌تواند‌خط‌بطلانی‌بر‌تفکیک‌موهوم‌تعلیم‌شناسی‌معرفت‌صدرا،‌می‌در‌هستی

‌را‌نشان‌دهد.«‌تربیت»و‌«‌تعلیم»محتوای‌آموزشی‌در‌تربیت‌و‌پیوستگی‌

‌حکمت‌معرفتِ‌شناسیِ‌وجود‌در‌علم‌حقیقت‌اساس،‌هدف‌اصلی‌پژوهش‌حاضر‌بررسی‌براین

آن‌بوده‌است‌و‌این‌مهم‌درقالب‌دو‌گام‌پی‌گرفته‌شده‌است.‌‌تربیتی‌های‌مدلول‌استنتاج‌و‌عالیهمت

در‌بحث‌حقیقت‌‌یهمعرفت‌در‌حکمت‌متعال‌یوجودشناختی،‌تحلیل‌و‌تدوین‌مبانی‌بازشناسنخست‌

‌مطمح‌نظر‌واقع‌شده‌و‌سپس‌استنباط‌و‌تدوین‌مدلول های‌مبنایی‌‌بر‌گزاره‌های‌تربیتی‌مبتنی‌علم،

‌یه،‌مورد‌توجه‌قرار‌گرفته‌است.در‌حکمت‌متعالتدوین‌شده‌درخصوص‌حقیقت‌علم‌

‌

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
‌ ‌درباره ‌‌شناسی‌بحث‌نموده‌ذیل‌مباحث‌هستی«‌معرفت»فیلسوفان‌مسلمان،‌عموماً در‌فلسفه‌اند.

‌ن ‌ا‌؛نکته‌وجود‌دارد‌ینا‌اًموکد‌یزصدرا ‌سنخ‌وجود‌اًاساس‌یشانچراکه ‌دانستهی)هست‌معرفت‌را )‌‌

نگرفته‌معنای‌مصطلح‌آن‌مورد‌توجه‌ایشان‌قرار‌‌شناسی‌به‌است.‌البته‌این‌بدین‌معنا‌نیست‌که‌معرفت

‌شناسی‌نیز‌آمده‌است.‌شناسی‌معرفت،‌مباحث‌معرفت‌است،‌بلکه‌به‌اقتضای‌ذیل‌مباحث‌هستی

بحث‌‌شناسی‌یمباحث‌هست‌یلمباحث‌مربوط‌به‌ادراك‌و‌معرفت‌در‌کتب‌فلاسفه‌مسلمان‌ذ

‌بخش ‌است. ‌ابواب‌مختلف‌پخش‌شده ‌بین ‌و ‌است.‌‌یشده ‌شده ‌مقولات‌مطرح ‌درباب ‌آن، از

است‌که‌تقسیم‌مقوله‌کیف‌یک‌از‌این‌مقولات،‌شوند،‌‌به‌ده‌مقوله‌قائل‌مى‌فلاسفه‌مسلمان‌معمولاً

علم‌را‌از‌مقوله‌کیف‌نفسانى‌بخشی‌از‌فلاسفه‌مسلمان،‌کیف‌جسمانى‌و‌کیف‌نفسانى‌و‌‌شود‌به‌می

‌مباحث‌نفس‌مطرح‌مى‌مى ‌ادراك‌در ‌و ‌بحث‌بحث‌علم ‌قسمت‌دیگرى‌از ‌‌دانند. ‌سینا‌ابنشود،

‌دربار‌مفصل ‌استترین‌بحث‌را ‌مباحث‌نفس‌مطرح‌کرده ‌کتب‌خودش‌در ‌علم‌در ‌)مطهرى،‌ه

‌.‌(047ـ‌‌‌‌3‌:042ج‌،4934

در‌مباحث‌عقل‌و‌معقول‌مطرح‌شده‌است‌و‌‌،از‌مباحث‌مربوط‌به‌علم‌و‌ادراك‌یگرید‌یبخش

‌در‌کتبى‌مثل‌اسفار‌عموماً که‌بحث‌‌جایى‌،از‌زمان‌فخر‌رازى‌تحت‌این‌عنوان‌مطرح‌بوده‌است.

عقل‌و‌‌مباحث‌،بیشتر‌از‌جاهاى‌دیگر‌و‌حتى‌بیشتر‌از‌مباحث‌نفس‌مطرح‌شده‌استعلم‌و‌ادراك‌
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‌ادراك‌بحث‌بخش‌معقول‌است. ‌مباحث‌علم‌و باب‌کلى‌و‌جزئى‌‌هایى‌است‌که‌در‌دیگرى‌از

بحث‌«‌اعتبارات‌ماهیت»نیز‌در‌مسئله‌‌مسائل‌مربوط‌به‌علم‌و‌ادراكبخشی‌دیگر‌از‌شود.‌‌طرح‌مى

‌است‌که ‌بحثشناخت‌ذهن‌استنوعى‌‌اقعدرو‌شده ‌ذ‌یگرید‌. ‌علم‌و‌‌یلکه مباحث‌مربوط‌به

‌)همان:‌مبحث‌معقولات‌ثانیه‌است‌که‌بحثى‌است‌مربوط‌به‌عالم‌ذهن‌،معرفت‌قرار‌گرفته‌است

043)‌.‌

‌چون‌‌براین ‌بزرگی ‌فیلسوفان ‌اندیشه ‌در ‌حقیقت‌علم ‌پژوهش، ‌نظری ‌بخش‌مبانی اساس‌در

عنوان‌چهره‌شهیر‌روش‌کلامی(‌و‌شیخ‌‌،‌فخر‌رازی‌)بهسینا‌)نماینده‌کامل‌روش‌فلسفی‌مشائی(‌ابن

اشراق‌)نمایند‌کامل‌روش‌فلسفی‌اشراقی(،‌دنبال‌شده‌و‌دیدگاه‌ایشان‌در‌باره‌معنای‌معرفت،‌تبیین‌

‌شده‌است.‌

‌ابن ‌به‌براساس‌عبارتی‌که ‌ادراك‌شیء ‌از‌نظر‌وی، ‌در‌الاشارات‌ذکر‌نموده معنای‌تمثل‌‌سینا

حصول‌صورت‌شیء‌نزد‌مدرِك(‌که‌با‌قوای‌ادراکی‌خود‌آن‌را‌حقیقت‌شیء‌نزد‌مدرِك‌است‌)

شود،‌مانند‌حقایقی‌که‌در‌عالم‌خارج‌‌کند.‌حال‌یا‌خود‌این‌حقیقت‌در‌ذهن‌متمثل‌می‌مشاهده‌می

به‌طور‌بالفعل‌وجود‌ندارد.‌مانند‌بسیاری‌از‌اشکال‌هندسی‌و‌نیز‌بسیاری‌از‌مفروضاتی‌که‌تحققشان‌

بندد؛‌صورتی‌که‌با‌حقیقت‌خارجی‌‌قیقت‌در‌ذات‌مدرك‌نقش‌میاستحاله‌دارد،‌یا‌صورت‌این‌ح

‌(.30:‌ش.ه‌4971سینا،‌ابن)خود‌تباین‌ندارد‌

سینا،‌حصول‌صورت‌آن‌شیء‌در‌نفس‌است.‌بنابراین‌علم‌از‌مقوله‌‌علم‌به‌یک‌شیء‌در‌نظر‌ابن

‌ابن ‌نکته‌مهم‌درخصوص‌دیدگاه قت‌سینا‌درباره‌حقی‌کیف‌بوده‌و‌یکی‌از‌کیفیات‌نفسانی‌است.

شود،‌‌ای‌عرضی‌است‌که‌بر‌مدرك‌حاصل‌می‌علم‌این‌است‌که‌حصول‌صورت‌در‌مدرك،‌پدیده

‌(.‌4939‌:17یروزجایی،ف‌کردآنکه‌در‌جوهر‌و‌ذات‌مدرك‌تغییری‌پدید‌آید‌)‌بی

اضافه‌‌طرفین‌که‌زمانی‌صرفاً‌که‌است‌اضافی‌حالات‌سنخ‌از‌ادراك‌و‌علم‌رازی،‌فخر‌باور‌به

‌معلوم‌و‌عالم) ‌‌.شود‌می‌محقق‌دارند،‌تحقق( ‌کتاب ‌در ‌رازی ‌المشرقیفخرالدین ه،‌المباحث

دلیل‌بداهت‌آن‌بحث‌نموده‌‌به«‌مفهوم‌علم»درخصوص‌چیستی‌حقیقت‌علم‌و‌نیز‌تعریف‌ناپذیری‌

است.‌دیدگاه‌وی‌درباره‌حقیقت‌علم‌با‌دیدگاه‌مرسوم‌حکما‌)جریان‌فکری‌مشائی(‌در‌زمان‌وی‌

خر‌رازی‌بر‌این‌باور‌است‌که‌علم‌و‌ادراك‌و‌شعور‌از‌سنخ‌ف«‌حقیقت‌علم»تفاوت‌دارد.‌درباب‌

‌زمانی شود.‌اگر‌امر‌معقول،‌‌که‌طرفین‌اضافه‌تحقق‌دارند،‌محقق‌می‌حالات‌اضافی‌است‌که‌صرفاً

که‌خودش‌‌ذاتِ‌خود‌عاقل‌باشد‌محال‌است‌که‌آن‌عاقل،‌معقول‌مذکور‌را‌درك‌کند،‌مگر‌زمانی
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ناچار‌احتیاج‌به‌ارتسام‌‌با‌وجود‌خود‌ادراك‌نماید(.‌پس‌به‌تواند‌خود‌را‌جز‌تحقق‌دارد‌)عاقل‌نمی

صورت‌دیگری‌از‌معقول‌در‌عاقل‌نیست،‌بلکه‌برای‌عاقل‌نسبت‌به‌خودش،‌از‌آن‌حیث‌که‌معقول‌

‌اضافه ‌برای‌عاقل‌از‌آن‌جهت‌که‌عاقل‌‌ای‌حاصل‌می‌است، ‌اگر‌معقول‌غیر‌از‌عاقل‌باشد، شود.

‌از‌آن‌جهت‌ک ه‌معقول‌است‌تعقل‌کند،‌هرچند‌که‌معقول‌در‌خارج‌است‌امکان‌دارد‌معقول‌را

معدوم‌باشد.‌پس‌در‌این‌صورت‌ضروری‌است‌که‌صورت‌دیگری‌از‌آن‌معقول‌نزد‌عاقل‌حاضر‌

ترتیب‌‌شود،‌محقق‌شود.‌پس‌بدین‌شود‌تا‌نسبتی‌که‌میان‌آنها‌تحقق‌دارد‌و‌نسبت‌عاقلیت‌نامیده‌می

دهیم،‌پس‌ازآنجاکه‌بر‌‌در‌امتداد‌این‌قاعده‌قرار‌میاصولی‌را‌که‌سابقاً‌با‌برهان‌ثابت‌کرده‌بودیم،‌

ای‌را‌تصور‌کنیم،‌برهان‌اقامه‌شده‌است‌‌این‌مطلب‌که‌در‌مورد‌مذکور‌باید‌یک‌صورت‌منطبعه

پذیریم‌و‌ازآنجاکه‌برهان‌اقامه‌شده‌است‌که‌علم‌همان‌انطباع‌مذکور‌‌وجود‌صورت‌مذکور‌را‌می

‌اثبات‌می‌جز‌ناچار‌یک‌امر‌اضافی‌دیگری‌به‌نیست،‌به کنیم.‌ازآنجاکه‌اقسام‌را‌‌صورت‌مذکور‌را

‌به ‌آنها ‌همه ‌و ‌کردیم ‌می‌حصر ‌متعین ‌قسم ‌همین ‌در ‌حق ‌نمودیم، ‌ابطال ‌را ‌قسم ‌این شود‌‌جز

‌(.‌4‌:994ج‌ق،‌4144الرازى،‌فخرالدین)

،‌دیدگاه‌فخر‌رازی‌با‌دیدگاه‌معمول‌فلاسفه‌متفاوت‌است.‌وی،‌«حقیقت‌علم»بنابراین،‌درباب‌

‌ا ‌یا‌علم‌را ‌اضافه ‌مقوله ‌از ‌علم ‌ایشان، ‌ازمنظر ‌بلکه ‌انفعال‌ندانسته ‌فعل‌و ‌کیفیات‌نفسانی‌مقوله ز

‌برای‌آدمی‌وقتی‌حاصل‌می ‌یعنی‌علم ‌خارجی‌‌نسبت‌است. ‌شیء ‌با ‌انسان، ‌نفس‌ناطقه ‌که شود

نسبتی‌پیدا‌کند.‌بنابراین،‌بدون‌طرف‌مضاف،‌علم‌باطل‌و‌هیچ‌خواهد‌بود.‌وی،‌وجهی‌متمایز‌میان‌

توانیم‌در‌عقل‌و‌ذهن‌و‌اندیشه‌خود،‌احکامی‌‌وجود‌ذهنی‌قائل‌است.‌به‌اعتقاد‌رازی‌ما‌می‌علم‌و

را‌برای‌امور‌معدوم‌اثبات‌نمائیم،‌ولی‌باید‌توجه‌داشته‌باشیم‌که‌این‌صورت‌حاصله‌از‌امر‌معدوم،‌

‌علم‌ ‌عالم‌به‌این‌صورت‌و‌این‌وجود‌ذهنی‌پدید‌آورنده ‌اضافه، ‌اما در‌ذهن‌وجود‌ذهنی‌است،

‌(.4931است‌)گروه‌نویسندگان،‌

‌از‌مجرّد‌ذات‌براى‌مدرَك‌ء‌شى(‌ظهور)حضور‌‌از‌است‌عبارت‌ادراك‌اشراق،‌شیخ‌ازمنظر

‌مادّه ‌و‌‌.است‌«ظهور‌و‌نور»‌همان‌«ادراك»‌دیگر،‌عبارت‌به. ‌نور ‌فلسفی‌سهروردی‌درباره اصول

ظلمت،‌او‌را‌به‌این‌موضوع‌سوق‌داده‌است‌که‌علم‌و‌ادراك‌را‌از‌سنخ‌نور‌بداند‌و‌ادراك‌را‌به‌

ظهور‌تفسیر‌کند.‌شیخ‌اشراق،‌نظر‌مشائین‌درباره‌اینکه‌ملاك‌ادراك‌ذات‌خود‌شیء،‌تجرد‌وی‌

‌رد‌می دراك‌است،‌نوریت‌است‌نه‌تجرد‌گوید‌آن‌چیزی‌که‌ملاك‌ا‌کند‌و‌می‌از‌ماده‌است،‌را

‌(.4937)مطهری،‌
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ترین‌وجه‌افتراق‌پژوهش‌‌مهمکه‌‌شود‌می‌ملاحظه‌این‌پژوهش،‌پیشنه‌به‌مربوط‌موارد‌بررسی‌با

حاضر‌با‌موارد‌پیشین،‌توجه‌به‌رویکرد‌وجودی‌صدرالمتألهین‌به‌مقوله‌معرفت‌و‌دقت‌در‌نسبت‌

ای‌است‌به‌معرفت(‌و‌انتخاب‌‌شناسی‌معرفت‌)که‌نگاه‌ویژه‌شناسی‌متداول‌با‌هستی‌مباحث‌معرفت

عنوان‌موضوع‌پژوهش‌است.‌‌ی(،‌بهشناس‌مباحث‌معرفتعنوان‌بحثی‌اعم‌از‌‌شناسی‌معرفت‌)به‌هستی

‌پژوهش‌عبارت‌به ‌عموم ‌در ‌معرفت‌دیگر ‌ذیل ‌معرفت، ‌مباحث‌وجودی ‌پیشین، ‌بحث‌‌های شناسی

توان‌ذیل‌‌که‌نگاه‌صدرالمتألهین‌به‌مقوله‌معرفت‌را،‌نمی‌شده‌و‌درهم‌آمیخته‌شده‌است،‌درحالی

‌معنای‌مصطلح‌آن‌قرار‌داد.‌شناسی‌به‌معرفت

‌پژوهش ‌از ‌بسیاری ‌ه‌بنابراین، ‌ازجمله ‌گذشته ‌(‌4932شفیعی،‌محمدعبدالسعید)ای ‌مهدی)،

‌(‌4933مظاهری، ‌(‌4934شواخی،‌رضا‌علی)، ‌‌(‌4930فخرالدینی،‌مریم)، مولوی‌‌عزیزالله)و

بودن‌‌اند،‌نه‌ازحیث‌وجودی‌شناختی‌به‌معنای‌معرفت‌توجه‌نموده‌،‌ازمنظر‌معرفت(‌4939وردنجانی،‌

‌به ‌پژوهش‌عبارت‌معرفت. ‌این ‌در‌دیگر، ‌معرفتها ‌بحث‌‌زمینه ‌به ‌اختصاصی ‌و ‌شده ‌انجام شناسی

‌مباحث‌وجودی‌معرفت‌در‌اندیشه‌فلسفی‌صدرالمتألهین‌‌هستی شناسی‌معرفت‌ندارند،‌اگرچه‌بعضاً

‌پوشش‌داده ‌نیز ‌باید‌‌را ‌بحث‌وجود ‌زاویه ‌از ‌زیرا ‌است، ‌نوعی‌التقاط‌روی‌داده ‌درواقع ‌)که اند

‌بررسی‌نمود‌و‌به شناختی‌صدرا‌ذیل‌بحث‌‌ور‌خاص‌مباحث‌معرفتط‌دیدگاه‌صدرا‌در‌معرفت‌را

‌‌هستی ‌و ‌است ‌تبیین ‌قابل ‌معرفت ‌متعالشناسی ‌حکمت ‌از‌‌شناسی‌یهست‌یهدر ‌اعم معرفت،

‌نه‌بالعکس(.‌‌مصطلح‌است‌یشناس‌معرفت

‌

 شناسی پژوهش روش
وتربیت‌را‌مورد‌توجه‌قرار‌داده‌‌فلسفه‌تعلیم‌ینظر‌یمباد‌یینکه‌تب‌یثح‌ینپژوهش‌حاضر،‌از‌ا

‌ااست‌‌یادیبن‌یپژوهش‌،است ‌به‌تدو‌ینو‌به ‌یزیتجو‌یها‌استنباط‌و‌استنتاج‌گزاره‌ین،اعتبار‌که

‌روش‌یعنی ‌و ‌اصول درخصوص‌‌.است‌یکاربرد‌یپژوهش‌پردازد،‌یوتربیت‌م‌تعلیم‌یها‌اهداف،

معرفت‌‌یوجودشناخت‌یها‌گزاره‌ینو‌تدو‌یینتب‌که‌هدف،‌پژوهش‌گام‌نخست‌پژوهش،‌در‌روش

معرفت‌‌شناسی‌یهستحقیقت‌علم‌در‌از‌‌یگزارش‌و‌استرخصوص‌معنای‌علم‌د‌یهدر‌حکمت‌متعال

‌(‌4931یلی‌)شریفی،تحل‌یفِروش‌توص‌ت،‌کاربسشناختی‌آن‌روش‌یاقتضا‌،صدرا‌ارائه‌خواهد‌شد

‌.بوده‌است
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‌در ‌‌اما، ‌دوم ‌‌پژوهش‌کهگام ‌تدوغرض، ‌یها‌براساس‌گزاره‌یتیترب‌یها‌مدلول‌یناستنباط‌و

.‌روش‌ه‌استکار‌گرفته‌شد‌هبعملی(‌‌یاسیق)‌یروش‌استنتاج‌،اول،‌بوده‌استشده‌در‌مرحله‌‌فراهم

‌اول‌لمشتم‌یاستنتاج‌یا‌یاسیق ‌شامل‌مرحله ‌پنج‌مرحله مرحله‌‌ی،فلسف‌یها‌استکشاف‌گزاره‌؛بر

‌سوم‌ی،فلسف‌یها‌گزاره‌ینقاد‌؛دوم ‌چهارم‌ی،فلسف‌یها‌پردازش‌گزاره‌؛مرحله استنتاج‌‌؛مرحله

‌نها‌یتی،ترب‌یها‌گزاره ‌پنجم‌یتاًو ‌ترب‌یها‌پردازش‌گزاره‌؛مرحله ‌است‌4932ی،)بهشتیتی که‌‌،(

در‌فرایند‌استنتاج‌گزاره‌تجویزی‌کار‌گرفته‌شده‌است.‌‌هب‌وهشپژ‌ینمراحل‌آن‌در‌ابرخی‌اقتضا‌‌به

بر‌استفاده‌از‌روش‌قیاس‌عملی،‌در‌مواردی‌نیز‌از‌نسبت‌ضروری‌‌یا‌انشائی‌از‌گزاره‌توصیفی‌علاوه

فاد‌گزاره‌)موضوع‌و‌محمول(‌برقرار‌است‌در‌استنباط‌گزارۀ‌تجویزی‌از‌گزارۀ‌توصیفی‌که‌میان‌م

‌استفاده‌شده‌است.‌

‌

 های پژوهش یافته
‌بخش‌یافته ‌حکمت‌متعالیه‌‌در ‌در ‌صدرالمتألهین ‌براساس‌اندیشه ‌حقیقت‌علم ‌پژوهش، های

‌تحت‌عنوان‌ ‌ادراك، ‌بخش‌اول‌حقیقت‌علم‌و ‌در ‌است. ‌سنخ‌وجود»بررسی‌شده ‌علم‌از «‌بودنِ

شود.‌‌مورد‌بحث‌واقع‌می«‌مفهومِ‌علم»ازمنظر‌صدرا‌بررسی‌شده‌و‌در‌بخش‌دوم‌تعریف‌ناپذیری‌

و‌نفی‌صورت‌و‌ماهیت‌«‌بودنِ‌علم‌بودن‌یا‌از‌سنخ‌وجود‌وجودی»در‌هر‌دو‌بخش‌فوق،‌با‌استناد‌به‌

تبیین‌شده‌است.‌ازاین‌در‌بیان‌دیگران‌ذکر‌شده،‌دیدگاه‌صدرالمتألهین‌‌و‌سایر‌تعاریفی‌که‌پیش

‌نیز‌مجردبودن‌علم‌در‌دیدگاه‌صدرا‌بررسی‌شده‌است.‌خلاصه‌مباحث‌هر‌سرفصل‌درقالب‌ نهایتاً

های‌مبنایی‌استنباط‌‌های‌تربیتی‌گزاره‌یک‌یا‌چند‌گزارۀ‌مبنایی‌تدوین‌شده‌است.‌پس‌از‌این‌مدلول

‌شده‌است.

 بودنِ علم  از سنخ وجود

آن‌‌یانکه‌ب‌چنانهای‌مختلفی‌تعریف‌شده‌است.‌‌در‌سنت‌فلسفی‌پیش‌از‌صدرا،‌علم‌با‌عبارت

‌نزد‌مدرِك‌یءش‌یقتادراك‌تمثل‌حق‌ینا،س‌ابن‌یدگاهبراساس‌د‌)در‌بخش‌مبانی‌نظری(‌گذشت

علم‌و‌‌ی،است.‌به‌باور‌فخر‌راز‌ینفسان‌یفنزد‌مدرِك(‌است‌و‌از‌مقوله‌ک‌یء)حصول‌صورت‌ش

)عالم‌و‌معلوم(‌تحقق‌دارند،‌‌اضافه‌ینکه‌طرف‌یزمان‌اًاست‌که‌صرف‌یالات‌اضافادراك‌از‌سنخ‌ح

ء‌مدرَك‌براى‌ذات‌‌)ظهور(‌شى‌اشراق،‌ادراك‌عبارت‌است‌از‌حضور‌یخش‌منظر.‌ازشود‌یمحقق‌م
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‌است.«‌نور‌و‌ظهور»همان‌«‌ادراك»‌یگر،د‌عبارت‌مجرّد‌از‌مادّه.‌به

‌ ‌تعمیم، ‌انتزاع‌و ‌و ‌تجرید ‌صورت، ‌و‌بنابراین، ‌عالم ‌میان ‌اضافه ‌ذهن، ‌در ‌حلول‌صور انطباع،

معلوم،‌اشراق‌نفس‌بر‌معلوم‌و...،‌ازجمله‌تعاریف‌پیش‌از‌صدرالمتألهین‌است‌که‌برخی‌موارد‌آن‌

‌این‌تعاریف،‌ ‌همه ‌با ‌صدرا ‌اما ‌بررسی‌قرار‌گرفت. ‌به‌تفصیل‌مورد ‌مبانی‌نظری‌این‌پژوهش، در

داند.‌وی‌‌عرفت‌را‌هم‌سنخ‌وجود،‌بلکه‌عین‌وجود‌میمخالف‌است‌و‌با‌ارائه‌دلیل‌و‌اقامه‌برهان،‌م

،‌«وجود‌دانستن‌علم»های‌متصور‌در‌این‌زمینه‌و‌ابطال‌آنها،‌تنها‌راه‌باقیمانده‌را‌‌با‌بررسی‌همه‌فرض

‌وی‌تعریف‌می ‌این‌است‌که ‌این‌زمینه، ‌در ‌ابداع‌ضمنی‌او ‌به‌داند. ای‌تحلیل‌و‌‌گونه‌های‌علم‌را

‌درنهایت‌ه ‌است‌که ‌کرده ‌تعریفتفسیر ‌نقطه‌مه ‌در ‌ایشان‌محمل‌‌ای‌مشترك‌جمع‌می‌ها ‌و شود

‌می ‌بیان ‌را ‌آنها ‌از ‌هریک ‌‌صحیح ‌پناهی ‌)خسروپناه، ‌‌دارد ‌4933آزاد، :04‌‌ ‌دیدگاه‌04ـ .)

‌تشریح‌شده‌است:در‌اسفار‌الاربعه‌صدرالمتألهین‌در‌این‌خصوص‌

‌نوع» ‌یصیر ‌أن ‌إلى ‌یحتاج ‌أن ‌غیر ‌من ‌موجود ‌هو ‌بما ‌عوارض‌الموجود ‌من ‌متخصص‌إن ا

‌فالبحث‌عن‌العلم‌و‌أطرافه‌و‌أحواله‌ ‌أو‌معلوما ‌أو‌علما ‌هو‌کونه‌عالما ‌أو‌تعلیمیا الاستعداد‌طبیعیا

‌هو‌ ‌بما ‌للموجود ‌العارضة ‌الکلیة ‌عن‌الأحوال ‌الأولى‌التی‌یبحث‌فیها ‌فی‌الفلسفة حری‌بأن‌یذکر

‌(.‌‌9‌:073ج‌م،‌4334،صدرالمتألهین)‌...«موجود‌

‌می ‌ملاحظه ‌‌براساس‌عبارت‌فوق، ‌که ‌عوارض‌ذاتی‌صدرالمتألهینشود ‌از ‌را ‌حقیقت‌علم ،

آنکه‌مقید‌‌داند.‌وی‌بر‌این‌باور‌است‌که‌یکی‌از‌عوارض‌موجود‌بماهوموجود،‌بی‌موجود‌مطلق‌می

به‌قید‌دیگری‌)طبیعی‌یا‌تعلیمی(‌شود،‌آن‌است‌که‌موجود‌بماهوموجود‌یا‌عالم‌است‌یا‌علم‌است‌

دیگر‌عقل،‌عاقل‌و‌معقول‌از‌مسائل‌تقسیمی‌فلسفه‌است(.‌به‌همین‌دلیل‌شایسته‌‌عبارت‌)به‌یا‌معلوم

است‌که‌بحث‌علم‌و‌احکام‌آن‌در‌فلسفه‌اولی‌بحث‌شود؛‌چراکه‌در‌فلسفه‌اولی‌از‌احوال‌کلی‌

‌شود.‌‌عارض‌بر‌موجود‌بماهوموجود‌‌بحث‌می

و‌هستند،‌یعنی‌جمع‌آنها‌در‌یک‌شیء‌الخل‌ذکر‌این‌نکته‌لازم‌است‌که‌اقسام‌سه‌گانه‌فوق‌مانعه

تواند‌علم،‌عالم‌و‌معلوم‌باشد.‌نظیر‌تقسیم‌موجود‌به‌علت‌و‌معلول‌که‌‌ممکن‌است‌و‌یک‌شیء‌می

‌آملی،‌تواند‌هم‌علت‌چیزی‌و‌هم‌معلول‌چیز‌دیگر‌باشد‌)جوادی‌الخلو‌است‌و‌شیء‌واحد‌می‌مانعه

‌(.‌4ج‌،4971

‌ ‌صدرالمتألهین ‌نیز ‌دیگری ‌متعدد ‌عبارات ‌است،‌در ‌وجود ‌سنخ ‌از ‌علم ‌که ‌مضمون ‌این بر

‌تصریح‌و‌تأکید‌نموده‌است:
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‌عنده» ‌الدراك‌أو ‌الحاصل‌للجوهر ‌المجرد ‌هو ‌و ‌إلى‌نحو‌من‌الوجود ‌کان‌مرجعه ‌«العلم‌لما

‌(.4‌:034ج‌‌م،4334صدرالمتألهین،‌)‌

‌شود.‌گردد،‌وجود‌مجردی‌که‌برای‌جوهر‌مدرِك‌حاصل‌می‌ای‌از‌وجود‌باز‌می‌علم‌به‌نحوه

‌بل‌وجودا‌»‌ ‌لا‌کل‌وجود ‌و ‌بل‌وجودا ‌لا‌إضافیا ‌و ‌عن‌المادۀ ‌کالتجرد ‌سلبیا ‌لیس‌أمرا العلم

بالفعل‌لا‌بالقوۀ‌و‌لا‌کل‌وجود‌بالفعل‌بل‌وجودا‌خالصا‌غیر‌مشوب‌بالعدم‌و‌بقدر‌خلوصه‌عن‌شوب‌

‌(.‌9‌:037،‌ج‌م4334صدرالمتألهین،‌)‌«العدم‌یکون‌شدۀ‌کونه‌علما

اضافی(‌نیست،‌بلکه‌امری‌وجودی‌است.‌هر‌نوع‌وجودی‌هم‌نیست؛‌علم‌امر‌سلبی‌)انتزاعی‌و‌

بلکه‌وجود‌بالفعل‌است‌و‌البته‌وجود‌بالفعل‌خالصی‌است‌که‌آمیخته‌با‌عدم‌نیست‌)مادی‌نیست(‌و‌

‌به‌اندازه‌خلوص‌و‌عدم‌آمیختگی‌با‌عدم‌مراتب‌دارد‌)مشکک‌است(.

‌(.‌9‌:030،‌ج‌)همان‌«العلم‌عبارۀ‌عن‌الوجود‌المجرد‌عن‌المادۀ‌الوضعیة»

‌علم‌عبارت‌است‌از‌وجود‌مجرد‌از‌ماده‌و‌خصوصیات‌آن.

‌راجع‌إلى‌وجدانه‌فی‌أن‌» ‌ثم‌لا‌شبهة‌لأحد‌إذا العلم‌هو‌کل‌وجود‌صوری‌مجرد‌عن‌المادۀ

)همان،‌ج‌‌«ء‌العلم‌کالقدرۀ‌من‌الصفات‌الکمالیة‌لکل‌موجود‌و‌لیس‌مجرد‌الإضافة‌صفة‌کمالیة‌لشی

9‌:911.)‌

‌عبارت‌است‌ا ‌صورعلم ‌وجود ‌هر ‌وقت‌یز ‌است. ‌ماده ‌از ‌مجرد ‌خود‌‌یکس‌یکه ‌وجدان به

‌برا ‌کند ‌صفات‌کمال‌یا‌شبهه‌یشمراجعه ‌قدرت‌از ‌همانند ‌علم ‌که ‌ماند ‌موجود‌ینخواهد ‌یهر

‌است.

العلم‌عبارۀ‌عن‌نحو‌وجود‌أمر‌مجرد‌عن‌المادۀ‌و‌الوجود‌مما‌لا‌یمکن‌تصوره‌بالکنه‌إلا‌بنفس‌»

‌(.031)همان:‌‌«هویته‌الموجودۀ

ء‌المجرد‌عن‌المادۀ‌‌ء‌بل‌نقول‌العلم‌هو‌الوجود‌للشی‌ء‌بالفعل‌لشی‌العلم‌عبارۀ‌عن‌وجود‌شی»

و‌إن‌لم‌یکن‌لغیره‌کان‌‌‌‌ء‌آخر‌فإن‌کان‌لغیره‌کان‌علما‌لغیره‌سواء‌کان‌ذلک‌الوجود‌لنفسه‌أو‌لشی

‌(.911)همان:‌‌«‌علما‌لنفسه

‌(.3‌:14)همان،‌ج‌‌«الکسرالإدراك‌عبارۀ‌عن‌وجود‌المدرك‌بالفتح‌للمدرك‌ب»

درواقع،‌از‌ابتکارات‌ارزشمند‌ملاصدرا‌در‌بحث‌تبیین‌مسئله‌علم،‌انتقال‌علم‌به‌متن‌وجود‌است‌

اند.‌‌و‌نتیجه‌این‌ابتکار،‌تحول‌در‌تعریفی‌است‌که‌دیگر‌حکما‌تا‌پیش‌از‌این،‌برای‌علم‌ارائه‌کرده

‌الحاصله‌من‌الشیء‌عند‌ال»براساس‌عبارت‌ ‌علم‌نزد‌عموم‌حکما،‌صورت‌«عقلالعلم‌هو‌الصوره ،
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پدیدآمده‌از‌اشیای‌نزد‌ذهن‌است.‌اما‌با‌انتقال‌علم‌از‌سنخ‌ماهیت‌به‌سنخ‌وجود،‌علم‌چیزی‌جز‌

گردد‌‌همان‌هستی‌حاضر‌در‌نفس‌نیست.‌زیرا‌صورت‌ذهنی‌نیز‌به‌تبع‌هستی‌در‌نزد‌نفس‌حاضر‌می

‌(.‌4،‌ج‌‌4971آملی،‌ی)جواد

‌می‌براین ‌ملاحظه ‌د‌اساس، ‌انگارۀ‌صورتشود‌که ‌اضافه‌ر‌مکتب‌حکمت‌متعالیه، بودن،‌‌بودن،

‌ادراك‌ازمنظر‌‌شبح ‌و ‌علم ‌و ‌نفی‌شده ‌بود، ‌درخصوص‌علم ‌متقدم ‌فیلسوفان ‌باور ‌که ‌و... بودن

‌صدرالمتألهین‌امری‌وجودی‌بوده‌و‌با‌هستی‌و‌وجود‌مساوقت‌دارد.

‌دیوار‌بر‌رنگ‌که‌ونهگ‌همان‌دانستند،‌می‌ذهن‌یا‌نفس‌بر‌عارض‌را‌علم‌‌صدرا،‌از‌پیش‌حکمای

‌خلاق‌انسانی،‌نفس‌که‌است‌معتقد‌وی.‌کرد‌انکار‌را‌مطلب‌این‌صدرا‌اما‌نشیند،‌می‌میز‌بر‌غبار‌و

‌در‌عیناً‌را‌ماهیت‌آن‌و‌نموده‌سلب‌خارج‌در‌موجود‌ماهیات‌از‌را‌خارجی‌وجود‌تواند‌می‌و‌است

‌بدهد‌ذهنی‌وجود‌ها‌آ‌به‌و‌بیافریند‌و‌بسازد‌خود ‌که‌علمی‌یعنی‌«علم‌صورت»‌دیگر،‌ازطرف.

‌ماده‌و‌خواهد‌می‌ماده‌ارسطویی،‌فلسفه‌در‌صورت‌همانند‌شود‌می‌ساخته‌ذهن‌در‌آن‌صورت

‌یعنی)اوست‌‌هویت‌از‌بخشی‌انسان،‌تعقل‌و‌علم‌درواقع‌و‌است‌انسان‌نفس‌همان‌علم،‌صورت

‌نفس‌دیگر،‌عبارت‌به.‌افزاید‌می‌آن‌بر‌و‌بخشد‌می‌تکامل‌او‌وجود‌به‌حتی‌و(‌اوست‌نفس‌از‌ای‌پاره

‌رشد‌خود‌به‌درنتیجه‌و‌بخشیده‌فعلیت‌خود‌به‌ادراك،‌و‌علم‌از‌هایی‌صورت‌خلق‌یا‌دریافت‌با

‌یعنی‌شود؛‌می‌تر‌نزدیک‌خود‌کمال‌به‌دارد،‌می‌بر‌ادراك‌و‌تعقل‌راه‌در‌که‌قدم‌هر‌و‌دهد‌می‌بیشتر

‌و‌ساخته‌که‌او‌معلوم‌و‌معقول‌هرچه‌و‌است‌محض‌قوه‌که‌است‌سفیدی‌لوح‌انسان‌نفس‌تعبیری‌به

‌پیدا‌وجودی‌سعة‌و‌شود‌می‌بیشتر‌آن‌کمال‌و‌فعلیت‌شود،‌بیشتر‌است؛‌نفس‌همان(‌معلول)‌پرداخته

‌جزئی‌انسان‌علم‌و‌سازد‌می‌تر‌کامل‌و‌بزرگتر‌را‌او‌وجود‌برسد،‌انسان‌نفس‌به‌که‌علم‌هر.‌کند‌می

‌عالم،‌برای‌عالمیت‌تحقق‌و‌علم‌کسب»‌بنابراین،‌(.‌4934ای،‌خامنه)رود‌‌می‌شمار‌به‌انسان‌وجود‌از

‌(.‌4933‌:09آزاد،‌پناهی‌‌خسروپناه،)‌«است‌او‌وجودی‌اشتداد‌همانند

‌شود:‌بندی‌می‌های‌مبنایی‌زیر‌صورت‌از‌مجموع‌مباحث‌این‌سرفصل،‌گزاره

‌علم‌از‌سنخ‌وجود‌است.:‌4مبنای‌

 است.‌نفس‌تکامل‌و‌تحوّل‌وجودی،‌تعالی‌موجب‌علم،‌:‌اکتساب0مبنای‌

  ناپذیربودنِ علم تعریف

‌یک ‌است،‌ء‌شى‌پرسش‌از ‌مجهول ‌انسان ‌برای ‌مطرح‌‌که ‌اصلی ‌سؤال ‌درقالب‌سه معمولاً

‌به‌می ‌مى‌عبارت‌شود. ‌خلاصه ‌عمده ‌سؤال ‌سه ‌در ‌یک‌شیء ‌پیرامون ‌سؤالات ‌همه شود:‌‌دیگر،
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از‌چرایی‌چیست؟‌ما؟‌)سؤال‌از‌چیستی‌شیء(،‌آیا؟‌هَلْ؟‌)سؤال‌از‌هستی‌شیء(،‌چرا؟‌لِمَ؟‌)سؤال‌

‌منطق‌مى ‌منظومه ‌حاجى‌سبزوارى‌در ‌اسّ‌شیء(. ‌مطلب‌‌علمٍ‌ثلاثةُ‌المَطالب‌‌گوید: ‌مطلب‌«ما»‌//

‌(.20ـ‌‌1‌:24،‌ج‌‌4934)مطهری،‌«لم»‌مطلب‌«هل»

‌یعنى‌وقتى‌که‌این‌سؤال‌«‌چیستى»طورکلى‌تعریف‌اشیاء،‌پاسخگویى‌به‌سؤال‌از‌‌به آنهاست.

آییم‌تا‌ماهیت‌و‌حقیقت‌آن‌‌چیست؟‌در‌مقام‌تعریف‌آن‌برمىء‌‌شود‌که‌فلان‌شى‌براى‌ما‌مطرح‌مى

‌اما‌تعریف‌)منطقی‌یا‌حقیقی(‌نیز‌به‌دو‌گونه‌امکان ‌تعریف‌‌شیء‌برای‌ما‌روشن‌شود. پذیر‌است:

ء‌اگر‌بتوانیم‌به‌کُنه‌ذات‌آن‌پى‌ببریم؛‌یعنى‌اجزاء‌‌حدی‌و‌تعریف‌رسمی.‌در‌مقام‌تعریف‌یک‌شى

ترین‌‌جناس‌و‌فصول‌آن،‌تشخیص‌بدهیم‌و‌بیان‌کنیم،‌به‌کاملماهیت‌آن‌را‌که‌عبارت‌است‌از‌ا

‌‌تعریفات‌دست‌یافته ‌تام»ایم‌و‌چنین‌تعریفى‌را ‌حدّ ‌اگر‌به‌بعضى‌از‌اجزاء‌ماهیت‌‌مى« ‌اما گویند.

‌‌شى ‌ناقص»ء‌موردنظر‌دست‌یابیم‌نه‌به‌همه‌آنها،‌چنین‌تعریفى‌را ‌اگر‌به‌اجزای‌‌مى«‌حدّ خوانند.

‌به‌احکام‌و‌عوارض‌آن‌دست‌بیابیم‌در‌این‌صورت‌ء‌دست‌نی‌ذات‌و‌ماهیت‌شى ابیم،‌بلکه‌صرفاً

‌شى ‌آن ‌که ‌باشد ‌حدى ‌عوارض‌در ‌و ‌احکام ‌به ‌ما ‌دسترسى ‌از‌‌اگر ‌و ‌سازد ‌متمایز ‌کاملًا ‌را ء

نامند.‌اما‌اگر‌کاملًا‌مشخص‌نسازد،‌آن‌را‌‌مى«‌رسم‌تامّ»غیرخودش‌مشخص‌کند،‌چنین‌تعریفى‌را‌

‌(.29خوانند‌)همان:‌‌مى«‌رسم‌ناقص»

علم‌یا‌معرفت‌(‌یقیحق‌یا‌ی)منطقاساس،‌اینک‌دیدگاه‌صدرالمتألهین‌درخصوص‌تعریف‌‌براین

‌گیرد.‌در‌جلد‌سوم‌اسفار‌در‌این‌خصوص‌چنین‌آمده‌است:‌‌مورد‌بررسی‌قرار‌می

یشبه‌أن‌یکون‌العلم‌من‌الحقائق‌التی‌إنیتها‌عین‌ماهیتها‌و‌مثل‌تلک‌الحقائق‌لا‌یمکن‌تحدیدها‌»

کبة‌من‌أجناس‌و‌فصول‌و‌هی‌أمور‌کلیة‌و‌کل‌وجود‌متشخص‌بذاته‌و‌تعریفه‌بالرسم‌إذ‌الحدود‌مر

ء‌أعرف‌من‌العلم‌لأنه‌حالة‌وجدانیة‌نفسانیة‌یجدها‌الحی‌العلیم‌من‌‌التام‌أیضا‌ممتنع‌کیف‌و‌لا‌شی

ذاته‌ابتداء‌من‌غیر‌لبس‌و‌لا‌اشتباه‌و‌ما‌هذا‌شأنه‌یتعذر‌أن‌یعرف‌بما‌هو‌أجلى‌و‌أظهر‌و‌لأن‌کل‌

‌العلم‌بشی‌شی ‌فکیف‌یظهر ‌یظهر‌عند‌العقل‌بالعلم‌به ‌العلم‌ء ‌غیر ‌«ء ‌ج4334)صدرالمتألهین، :‌‌9م،

073‌.)‌

،‌تعریف‌منطقی‌یا‌حقیقی‌علم‌)تعریف‌ماهوی(‌را‌غیرممکن‌صدرالمتألهینبراساس‌بیان‌فوق،‌

یت‌ندارد(‌داند‌که‌وجود‌آنها‌عین‌ماهیت‌آنهاست‌)یعنی‌ماه‌شمارد.‌زیرا‌علم‌را‌از‌حقایقی‌می‌می

و‌این‌نوع‌از‌حقایق،‌مرکب‌از‌جنس‌و‌فصل‌)مفاهیم‌کلی‌مقوم‌ماهیت(‌نیستند،‌بلکه‌تشخص‌و‌

‌به ‌با‌‌عبارت‌جزئیت‌دارند. ‌مساوق ‌امری‌است‌که ‌وجود ‌است‌و ‌سنخ‌وجود ‌از ‌علم ‌چون دیگر،
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‌تشخص‌و‌جزییت‌است؛‌بنابراین‌تعریف‌حدی‌علم‌امکان‌ندارد.‌

ممکن‌نیست،‌زیرا‌علم‌حالتی‌وجدانی‌است‌که‌هر‌زنده‌علیم‌ازطرفی‌تعریف‌رسمی‌علم‌نیز‌

‌ذاتی‌و‌بدون‌هیچ‌اشتباهی‌درك‌می تر‌و‌آشکارتر‌از‌علم‌که‌آن‌را‌‌کند‌و‌مفهومی‌روشن‌آن‌را

آنکه‌از‌شرایط‌تعریف‌رسمی‌این‌است‌که‌معرِّف‌باید‌اعرف‌و‌‌تعریف‌کند؛‌وجود‌ندارد‌)حال

شود‌)علم،‌‌وسیله‌علم‌به‌آن‌چیز،‌آشکار‌می‌زی‌نزد‌عقل‌بهعلاوه،‌هر‌چی‌اظهر‌از‌معرَّف‌باشد(.‌به

‌خود‌معرِّف‌هر‌چیزی‌است(،‌پس‌چگونه‌ممکن‌است‌علم‌را‌به‌غیرعلم،‌دریافت.

‌شود:‌بندی‌می‌از‌مجموع‌مباحث‌این‌سرفصل‌گزارۀ‌مبنایی‌زیر‌صورت

‌است.‌یرناپذ‌یفتعردلیل‌تشخص)مساوقتش‌با‌وجود(،‌‌به:‌علم‌‌9یمبنا

 علم مجرّدبودنِ 

بودن‌و‌تجرد‌علم‌از‌ماده‌بسیار‌مورد‌‌بودنِ‌علم،‌غیرمادی‌پس‌از‌تأکید‌صدرا‌‌بر‌از‌سنخ‌وجود

‌غیرمادی ‌بنابراین‌در‌این‌بخش، ‌مجرّدبودن‌علم‌مورد‌‌بودن‌و‌به‌تأکید‌قرار‌گرفته‌است. اصطلاح،

شود.‌به‌‌میبررسی‌قرار‌خواهد‌گرفت.‌بحثی‌که‌نشان‌خواهد‌داد‌علم‌به‌اشیا‌از‌راه‌تجرید‌حاصل‌

شان‌برای‌نفس‌انسان‌قابل‌درك‌نبوده‌و‌در‌‌عقیده‌صدرالمتألهین،‌صور‌مادی‌به‌حسب‌وجود‌مادی

شوند.‌تجرد‌علم‌‌فرایند‌ادراك،‌این‌صور،‌از‌خواص‌مادی‌خود‌جدا‌گشته‌و‌دراصطلاح‌مجرد‌می

علم‌بر‌این‌باور‌‌اسفار‌مورد‌اشاره‌قرار‌گرفته‌است.‌صدرالمتألهین‌درباره‌‌در‌شمار‌زیادی‌از‌عبارات

‌است‌که:

‌(.‌9‌:030جم،‌4334صدرالمتألهین،‌)‌«العلم‌عبارۀ‌عن‌الوجود‌المجرد‌عن‌المادۀ‌الوضعیة»

‌آن.‌یاتعلم‌عبارت‌است‌از‌وجود‌مجرد‌از‌ماده‌و‌خصوص

‌(.031)همان:‌‌«العلم‌عبارۀ‌عن‌نحو‌وجود‌أمر‌مجرد‌عن‌المادۀ»

‌(.930)همان:‌‌‌«المادی‌العلم‌عندنا‌کما‌مر‌مرارا‌نفس‌الوجود‌الغیر»

‌.است‌یمادیرعلم‌نزد‌ما‌نفس‌وجود‌غ‌یمکه‌بارها‌گفت‌گونه‌همان

إن‌صور‌الأشیاء‌على‌قسمین‌إحداهما‌صورۀ‌مادیة‌قوام‌وجودها‌بالمادۀ‌و‌الوضع‌و‌المکان‌و‌»

‌بالفعل‌بل‌و‌لا‌ ‌المادی‌معقولة ‌الوجود ‌لا‌یمکن‌أن‌یکون‌بحسب‌هذا ‌مثل‌تلک‌الصورۀ ‌و غیرها

)همان:‌‌«أیضا‌کذلک‌إلا‌بالعرض‌و‌الأخرى‌صورۀ‌مجردۀ‌عن‌المادۀ‌و‌الوضع‌و‌المکانمحسوسة‌

949‌.) 

های‌اشیا‌بر‌دو‌قسمند:‌یکی‌از‌آن‌دو‌صورت‌مادی‌است‌که‌قوام‌وجود‌آنها‌به‌ماده‌و‌‌صورت»
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وضع‌و‌مکان‌و‌غیر‌اینهاست‌و‌چنین‌صورتی‌به‌حسب‌این‌وجود‌مادی،‌امکان‌ندارد‌که‌معقول‌

طور‌ممکن‌نیست‌که‌محسوس‌باشد،‌مگر‌بالعرض.‌و‌دیگری‌صورتی‌است‌که‌‌شد‌و‌همینبالفعل‌با

‌(.4931‌:013)صدرالمتألهین،‌ترجمه‌خواجوی،‌«‌مجرد‌از‌ماده‌و‌وضع‌و‌مکان‌است

العلم‌لیس‌أمرا‌سلبیا‌کالتجرد‌عن‌المادۀ‌و‌لا‌إضافیا‌بل‌وجودا‌و‌لا‌کل‌وجود‌بل‌وجودا‌بالفعل‌»

:‌‌‌9م،‌ج4334)صدرالمتألهین،‌‌«بالفعل‌بل‌وجودا‌خالصا‌غیر‌مشوب‌بالعدم‌لا‌بالقوۀ‌و‌لا‌کل‌وجود

037.)‌

‌هر‌نوع‌ بنابر‌عبارت‌فوق،‌علم‌امر‌سلبی‌)انتزاعی‌و‌اضافی(‌نیست،‌بلکه‌امری‌وجودی‌است.

وجودی‌هم‌نیست؛‌بلکه‌وجود‌بالفعل‌است‌و‌البته‌وجود‌بالفعل‌خالصی‌است‌که‌آمیخته‌با‌عدم‌

‌نیست‌)مادی‌نیست(.

داند‌که‌فراتر‌از‌مرحله‌قوه‌و‌در‌مقام‌فعلیت‌و‌تحقق‌‌بنابراین‌صدرالمتألهین،‌علم‌را‌وجودی‌می

علاوه،‌آن‌وجود‌بالفعلی‌را‌نیز‌‌بودن‌را‌ندارد.‌به‌عینی‌است.‌از‌نظر‌ایشان،‌وجود‌بالقوه‌شأنیت‌علم

‌د‌می ‌خود ‌مادی‌با ‌امور ‌و ‌ماده ‌سلبی‌که ‌عدمی‌و ‌هر‌جهتِ ‌از ‌عاری‌و‌توان‌علم‌نامید‌که ارند؛

‌به بودن‌‌بودن‌نیست.‌درنتیجه‌علم‌دیگر،‌هیچ‌موجود‌مادی‌و‌ماده،‌شایسته‌علم‌عبارت‌خالص‌باشد.

شود؛‌زیرا‌حقیقت‌علم،‌حضور‌است،‌‌تنها‌در‌وجود‌بالفعل‌مجرد‌از‌ماده‌و‌عوارض‌آن‌یافت‌می

‌ازطرف‌درحالی ‌است. ‌غیبت‌آمیخته ‌با ‌ذات‌ماده ‌و‌که ‌همانند ‌علم ‌ازآنجاکه ‌دارای‌دیگر، جود،

‌و‌ ‌مرتبه ‌باشد، ‌و‌عوارض‌آن‌بیشتر ‌ماده ‌هرقدر‌خلوص‌آن‌از ‌تشکیک‌است، ‌مقول‌به مراتب‌و

‌همان‌شدت‌علم ‌بقدر‌‌بودنش‌نیز‌بیشتر‌خواهد‌بود. ‌آمده‌است: طورکه‌در‌عبارت‌منقول‌از‌صدرا

‌(.‌4933آزاد،‌ی‌)خسروپناه،‌پناهخلوصه‌عن‌شوب‌العدم‌یکون‌شدۀ‌کونه‌علما‌

طلاح‌حکما،‌مفارقت‌شیء‌از‌زمان‌و‌مکان‌و‌جدایی‌از‌ماده‌و‌جهات‌و‌ابعاد‌و‌تجرُّد‌در‌اص

وسیله‌قوای‌ادراکی‌خود،‌به‌‌.‌در‌فرایند‌ادراك،‌نفس‌انسان‌به(همان)عوارض‌و‌لواحق‌مادی‌است‌

‌می ‌مجرد ‌خصوصیات‌مادی‌شیء ‌عوارض‌و ‌از ‌را ‌اشیا ‌صور ‌و ‌نائل‌آمده سازد.‌‌عملیات‌تجرید

‌ك‌غیرمادی‌و‌دراصطلاح‌مجرد‌است.‌بنابراین،‌علم‌و‌ادرا

صدرالمتألهین‌در‌مرحله‌دهم‌جلد‌سوم‌اسفار،‌هشت‌استدلال‌برای‌اثبات‌تجرّد‌علم‌ذکر‌نموده‌

است‌که‌در‌این‌بخش‌جهت‌پرهیز‌از‌اطاله‌کلام‌چهار‌مورد‌از‌ادله‌مذکور‌آمده‌است.‌در‌دلایلی‌

ی‌مادی‌با‌خصوصیات‌علم‌و‌که‌در‌ادامه‌بحث‌ذکر‌شده‌است‌ذهن‌از‌مقایسه‌خصوصیات‌اشیا

‌بودن‌علم‌و‌ادراك‌و‌در‌اصطلاح‌به‌تجرد‌علم‌راه‌خواهد‌یافت.‌‌ادراك،‌به‌غیرمادی
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‌)اشیای‌ ‌مادی ‌صور ‌است: ‌ترتیب ‌بدین ‌علم ‌تجرّد ‌اثبات ‌برای ‌صدرالمتألهین ‌اول استدلال

که‌رنگ‌خارجی(‌با‌یکدیگر‌در‌تزاحم‌و‌تمانع‌هستند.‌مثلاً‌چیزی‌که‌شکل‌خاصی‌دارد‌یا‌چیزی‌

که‌این‌شکل‌یا‌رنگ‌از‌آن‌سلب‌نشود،‌امکان‌ندارد‌شکل‌یا‌رنگ‌دیگری‌‌خاصی‌دارد‌تازمانی

ای‌از‌نفس‌که‌از‌آن‌به‌حس‌‌مثال،‌مرتبه‌بپذیرد،‌اما‌صور‌ادراکی‌با‌یکدیگر‌در‌تزاحم‌نیستند.‌برای

،‌هر‌کدام‌از‌براین‌تواند‌محل‌اجتماع‌صور‌گوناگون‌ادراکی‌باشد.‌علاوه‌شود،‌می‌مشترك‌تعبیر‌می

‌.4حواس‌پنجگانه،‌این‌امکان‌را‌دارند‌که‌انواع‌مختلفی‌از‌جنس‌محسوسات‌خود‌را‌ادراك‌کنند

‌یایاست‌که‌در‌اش‌ینا‌یماد‌یایاش‌یگرد‌یتاز‌خصوصاستدلال‌دوم‌بر‌این‌اساس‌است‌که‌

‌یماد‌یءش‌یگر،د‌عبارت‌انطباع‌صورت‌بزرگ‌در‌محل‌کوچک،‌ممتنع‌و‌ناممکن‌است.‌به‌ی،ماد

‌نم ‌را ‌ش‌شود‌یبزرگتر ‌گنجاند.‌کوچک‌یماد‌یءدر ‌عظیم‌در‌‌برای‌تر ‌قرارگرفتن‌یک‌کوه مثال،

گونه‌‌ینا‌یکه‌در‌صور‌ادراک‌یدرحالیک‌خردل‌یا‌قرارگرفتن‌دریا‌در‌یک‌حوض‌ناممکن‌است.‌

‌برا‌یستن ‌علم‌یو ‌ادراك‌صور ‌یها‌و‌صورت‌یمعظ‌یها‌ن‌صورتیام‌یتفاوت‌ی،نفس‌انسان‌در

.‌کند‌یم‌یافتدر‌یبزرگ‌و‌کوچک‌را‌به‌نحو‌مساو‌ینفس‌انسان،‌صور‌ادراک‌.دوجود‌ندار‌یرصغ

‌یدر‌خود‌جا‌یکباره‌باشد‌یآنها‌م‌یانمرا‌و‌آنچه‌‌ینصورت‌همه‌آسمان‌و‌زم‌تواند‌ینفس‌انسان‌م

این‌بدان‌جهت‌است‌که‌نفس‌‌.یردنفس‌در‌تنگنا‌قرار‌گ‌یااز‌آن‌کم‌شود‌‌یزیآنکه‌چ‌دهد،‌بدون

‌ندارد.‌ ‌یتخصوص‌ینانیز‌ازآنجاکه‌علم‌و‌ادراك‌انسان‌مادی‌نیست‌و‌خصوصیات‌امور‌مادی‌را

‌.0است‌یماد‌یایاش‌یاتبوده‌و‌دراصطلاح‌مجرد‌از‌ماده‌و‌خصوص‌یمادیرغ‌،را‌ندارد‌یماد‌یایاش

اشیای‌مادی،‌کیفیت‌بودن‌آن،‌این‌است‌که‌در‌‌استدلال‌سوم‌در‌اثبات‌تجرد‌علم‌یا‌غیرمادی

شود.‌برخلاف‌صور‌ادراکی‌که‌در‌آن‌‌ضعیف،‌هنگام‌حصول‌کیفیت‌قوی‌در‌امر‌مادی‌محو‌می

‌باطل‌نمی ‌ضعیف‌را ‌ورودش، ‌به‌قوی‌هنگام ‌تعقل‌این‌حالت‌بیشتر‌صادق‌‌کند. ‌تخیل‌و ‌در ویژه

‌نیز‌د ‌بیشتر ‌بعد‌از ‌بزرگ‌و‌کمتر‌را ‌بعد‌از ‌کوچک‌را ‌قوی، ‌بعد‌از ‌ضعیف‌را ‌عقل، رك‌است.

 

 أولها أن الصورۀ المادیة متزاحمة متمانعة فإن المشکل بشکل مخصوص أو الملون بلون مخصوص یمتنع علیه أن یتشکل .1

بشکل آخر مع الشکل الأول و لا أن یتلون بلون آخر ما لم یسلب عنه اللون الأول و کذا الحال فی الطعوم و الروائح و الأصوات 

و یحضرها   المتخالفة المتضادۀ و أما صورها الإدراکیة فلا تزاحم لها فی الوجود الإدراکی فإن الحس المشترك یدرك الجمیع

 (.333: 3 م، ج1891س الخمسة یمکنه إدراك أنواع مختلفة من جنس محسوسه)صدرالمتألهین، عنده؛ و کل حس من هذه الحوا

ثانیها أن الصور المادیة لا یحصل العظیم منها فی المادۀ الصغیرۀ فلا یحصل الجبل فی خردلة و لا یسع البحر فی حوض و  .2

قبول النفس للعظیم منها و الصغیر متساو فتقدر النفس أن تحضر فی خیالها صورۀ جمیع   هذا بخلاف الوجود الإدراکی فإن

 (.331ـ  333: 3 ج م،1891صدرالمتألهین، ) حدۀ من غیر أن یتضیق عنهاالسماوات و الأرض و ما بینهما دفعة وا
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‌.4کند‌می

‌ ‌که ‌است ‌آمده ‌چهارم ‌استدلال ‌خصوصدر ‌داشتن‌ی،ماد‌یایاش‌یاتاز ‌جهت ‌و و‌‌وضع

‌‌بودن‌مند‌مکان ‌و ‌حسدرنتیجه، ‌اشاره ‌ش‌بودنِ‌یقابل ‌‌،است‌یءمکان ‌از ‌ما ‌تصور ‌و‌ش‌یکاما یء

.‌یستندن‌ید‌و‌قابل‌اشاره‌حسننداردر‌عالم‌‌یخاص‌،‌وضع‌و‌جهتمکان‌طورکلی‌صور‌ادراکی،‌به

بلکه‌مجرد‌از‌‌یست؛ن‌یعلم‌و‌ادراك‌ماداین‌خصوصیت‌اشیای‌مادی‌را‌نیز‌ندارند.‌بنابراین،‌پس‌

‌.0استآن‌‌یاتماده‌و‌خصوص

بندی‌مباحث‌فوق‌این‌است‌که،‌اشیای‌مادی‌با‌وجود‌مادی‌خود‌برای‌نفس‌قابل‌ادراك‌‌جمع

‌تحقق‌مرتبه ‌پس‌از ‌بلکه ‌ای‌نیست؛ ‌لواحق‌مادی، ‌زدودن‌عوارض‌و ‌تجرید‌و ن‌مهم‌ممکن‌ای‌از

علاوه،‌با‌‌شود.‌به‌خواهد‌شد.‌در‌فرایند‌ادراك،‌عملیات‌تجرید‌توسط‌قوای‌ادراکی‌نفس‌انجام‌می

مقایسه‌خصوصیات‌اشیای‌مادی‌و‌خصوصیات‌صور‌ادراکی‌نفس،‌به‌این‌نکته‌راه‌خواهیم‌یافت‌

‌.‌است‌یرمادیمجرد‌و‌غ‌یعلم،‌امرکه‌

‌:شود‌یم‌یبند‌صورت‌یرز‌ییانبمۀ‌گزار‌مجردّبودن‌علم،از‌مجموع‌مباحث‌سرفصل‌

‌.است‌یا‌وجودی‌بالفعل،‌خالص‌و‌ناآمیختة‌با‌نیستی‌یرمادیمجرد‌و‌غ‌یامر‌:‌علم،1مبنای‌

 های تربیتی استنباط مدلول

فراهم‌شده‌مبنایی‌‌یها‌براساس‌گزاره‌یتیترب‌یها‌مدلول‌یناستنباط‌و‌تدو‌،گام‌دوم‌درادامه‌در

‌استنتاجی‌کارگیری‌روش‌با‌به‌پژوهش،‌شناسی‌روش‌بخشِ‌در‌مندرج‌مطابق‌مباحثدر‌مرحله‌اول،‌

قیاس‌عملی‌حاوی‌سه‌بخشِ‌مقدمه‌اول‌)کبری(،‌مقدمه‌دوم‌)صغری(‌و‌‌قیاسی‌انجام‌خواهد‌شد.‌یا

نتیجه‌است.‌مقدمه‌دوم‌در‌قیاس‌عملی،‌جنبه‌توصیفی‌دارد‌و‌طبعاً‌محتوای‌آن‌از‌مبانی‌مستخرج‌در‌

‌محتوای‌م ‌سنخ‌گزارهبخش‌قبلی‌تشکیل‌خواهد‌شد. ‌از ‌و ‌حاوی‌باید‌بوده ‌که ‌اول‌را های‌‌قدمه

های‌بدیهی‌‌وتربیت‌تشکیل‌خواهد‌داد.‌این‌گزاره‌های‌بدیهی‌یا‌بنیادین‌تعلیم‌تجویزی‌است،‌گزاره

وتربیت‌اخذ‌شده‌یا‌اینکه‌‌یا‌بنیادین‌از‌مباحث‌موردتوافق‌عموم‌اندیشمندان‌و‌مشهورات‌علم‌تعلیم

 

ثالثها أن الکیفیة الضعیفة تنمحی عند حصول الکیفیة القویة فی المادۀ بخلاف الصور النفسانیة فإن القوی منها لا یبطل  .1

یل الصغیر بعد العظیم و الأنقص بعد الضعیف عند وروده سیما فی التخیل و التعقل فإن العقل یدرك الضعیف أثر القوی و یتخ

 (.331: )همان الأشد

و لیس کذلک الصور الإدراکیة إذ لا   رابعها أن الکیفیات المادیة یشار إلیها بالحواس و هی واقعة فی جهة من جهات هذا العالم. 2

 (.331: همان) إشارۀ إلیها و لا وضع لها بمعنى المقولة و لا جزء منها
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شود.‌پس‌از‌تدوین‌‌بندی‌می‌تدلالی،‌یک‌گزارۀ‌تجویزی‌صورتپس‌از‌ذکر‌مباحث‌و‌مقدماتی‌اس

دو‌مقدمه،‌نتیجه‌از‌قیاس‌اخذ‌شده‌و‌محتوای‌آن‌که‌یک‌گزارۀ‌تجویزی‌است،‌درقالب‌یکی‌از‌

‌اصول‌و‌روش‌های‌فلسفه‌تعلیم‌مؤلفه ‌یعنی‌اهداف، وتربیت‌)براساس‌تعریف‌و‌‌های‌تعلیم‌وتربیت،

‌بندی‌خواهد‌شد.‌یت(‌صورتوترب‌ویژگی‌هر‌مؤلفه‌در‌فلسفه‌تعلیم

‌.:‌علم‌از‌سنخ‌وجود‌است‌4یمبنا

‌است.‌نفس‌تکامل‌و‌تحوّل‌وجودی،‌تعالی‌موجب‌علم،‌اکتساب‌:‌0مبنای

های‌بسیار‌مهم‌و‌ارزنده‌برای‌دانش‌‌،‌حاوی‌دلالت«از‌سنخ‌وجودبودن‌علم»تردید‌مبنای‌‌بدون

در‌تدوین‌مقدمات‌قیاس‌سودمند‌وتربیت‌است.‌در‌این‌بخش،‌پس‌از‌ذکر‌مباحثی‌که‌‌فلسفه‌تعلیم

‌های‌تربیتی‌بحث‌فوق،‌انجام‌خواهد‌شد.‌است،‌قیاس‌عملی‌را‌تشکیل‌و‌استنتاج‌مدلول

‌ممکن‌است‌ ‌هر‌مکتب‌تربیتی، ‌فارغ‌از‌مصداقی‌که ‌تحقق‌آن‌برای‌متربی، کمال‌مطلوب‌و

مری‌پذیرفته‌عنوان‌یکی‌از‌ارکان‌تعریف‌تربیت‌در‌عموم‌مکاتب‌تربیتی‌ا‌برای‌آن‌متصور‌باشد،‌به

‌بنابراین،‌تعلیم توان‌از‌آن‌به‌‌وتربیت‌برای‌دستیابی‌به‌هدفی‌است‌که‌می‌شده‌و‌مورد‌تأکید‌است.

(.‌این‌کمال‌مطلوب،‌هدف‌فطری‌هر‌انسانی‌‌4934ی‌و‌همکاران،فتحعلکمال‌مطلوب‌تعبیر‌نمود‌)

مصداقی‌که‌هر‌‌طور‌ذاتی‌خواهان‌کمال‌مطلوب‌خود‌است،‌فارغ‌از‌از‌زندگی‌است‌)یعنی‌انسان‌به

‌کند(.‌‌عنوان‌کمال‌مطلوب‌لحاظ‌می‌انسانی‌به

‌در‌فرایند‌تعلیم‌براین ‌باید‌درپی‌تحقق‌تعالی‌و‌تکامل‌متربی‌بود‌و‌این‌هدفِ‌‌اساس، وتربیت،

‌همیشگی‌تعلیم ‌این‌مضمون‌درقالب‌یک‌گزارۀ‌‌ذاتی‌و ‌انسانی‌است. ‌زندگی‌هر ‌بلکه وتربیت‌و

وتربیت،‌همواره‌باید‌درپی‌‌در‌تعلیم»شود:‌‌بندی‌می‌لی‌صورتعنوان‌مقدمه‌اول‌قیاس‌عم‌تجویزی‌به

‌«.تعالی‌وجودی،‌تحول‌و‌تکامل‌نفس‌)متربی(‌بود

از‌صدرا،‌‌یشپ‌یحکما‌،اشاره‌شده‌است‌یدر‌بخش‌مربوط‌به‌مبان‌یناز‌ا‌یشپطورکه‌‌همان

معتقد‌است‌«‌از‌سنخ‌وجودبودن‌علم»باتأکیدبر‌اما‌صدرا‌‌دانستند،‌یذهن‌م‌یاعلم‌را‌عارض‌بر‌نفس‌

‌یافتنفس‌با‌در‌یگر،د‌عبارت‌ه.‌ببخشد‌یاوست‌و‌به‌وجود‌او‌تکامل‌م‌یتاز‌هو‌یعلم‌انسان،‌بخش

و‌هر‌‌دهد‌یم‌یشتربه‌خود‌رشد‌ب‌یجهو‌درنت‌یدهبخش‌یتاز‌علم‌و‌ادراك،‌به‌خود‌فعل‌ییها‌صورت

و‌تکامل‌‌یوجود‌ةو‌سع‌شود‌یم‌تر‌یکال‌خود‌نزدبه‌کم‌دارد‌یقدم‌که‌در‌راه‌تعقل‌و‌ادراك‌بر‌م

است‌که‌‌یاکتساب‌علم،‌موجب‌کمال‌انسان‌است‌و‌کمال‌انسان،‌هدف‌یگرد‌عبارت‌.‌بهکند‌یم‌یداپ

و‌‌یمبه‌دنبال‌تعل‌یدوتربیت‌همواره‌با‌در‌تعلیم‌ین،وتربیت‌همواره‌به‌دنبال‌تحقق‌آن‌است.‌بنابرا‌تعلیم
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‌بود.‌‌یادگیریو‌‌دهییاد‌یدرپ‌یدبا‌یعبارت‌آموزش‌و‌به

‌‌برهمین ‌از‌مبنای‌شماره ‌قیاس، ‌مقدمه‌دوم ‌علم‌از‌سنخ‌وجود‌است»یعنی‌‌4اساس، ‌‌و‌گزاره«

تحوّل‌و‌تکامل‌نفس‌‌ی،وجود‌یتعالموجب‌علم،‌اکتساب‌»‌‌0مشتق‌شده‌از‌آن‌یعنی‌گزارۀ‌مبنایی

‌ترتیب‌است:‌بدینمباحث‌مذکور‌‌یاس،‌مقدمات‌قشود.‌نهایتاً‌تشکیل‌می«‌است

‌.تحول‌و‌تکامل‌نفس‌بود‌ی،وجود‌یتعال‌یدرپ‌یدهمواره‌با‌،وتربیت‌تعلیمفرایند‌در‌مقدمه‌اول:‌

‌‌تحوّل‌و‌تکامل‌نفس‌است.‌ی،وجود‌یاکتساب‌علم،‌موجب‌تعالمقدمه‌دوم:‌

‌وتربیت،‌همواره‌باید‌درپی‌اکتساب‌علم‌بود.‌نتیجه:‌در‌فرایند‌تعلیم

‌خلاصه ‌گزارۀ ‌با ‌فوق ‌‌نتیجه ‌مادامآموزش)یادگ»شدۀ ‌العمر‌یری( ‌می« ‌داده ‌ازحیث‌‌نشان شود.

وتربیت‌همواره‌حاکم‌است،‌اصل‌‌اینکه‌گزارۀ‌انشائی‌فوق‌دستورالعملی‌کلی‌است‌و‌بر‌فرایند‌تعلیم

‌شود.‌‌تربیتی‌تلقی‌می

علاوه،‌چنانکه‌بحث‌آن‌گذشت،‌علم‌همواره‌اثری‌کمالی‌و‌تحولی‌دارد،‌بنابراین،‌اکتساب‌‌به

‌ارزش‌ذاتی‌دارد‌و ‌چون‌‌در‌فرایند‌تعلیم‌علم، اکتساب‌علم،‌وتربیت‌باید‌متربی‌به‌آن‌نائل‌شود.

حیث‌علم‌آموزی‌و‌‌ازاین‌وتربیت‌است.‌تعلیمنهایی‌موجب‌کمال‌انسان‌است‌و‌کمال‌انسان،‌هدف‌

‌وتربیت‌هدفی‌مهم‌است‌که‌باید‌درپی‌تحقق‌آن‌بود.‌‌برای‌تعلیم«‌تکامل‌معرفتی»عبارتی‌‌به

و‌«‌تعلیم»توان‌نگریست‌و‌آن‌بحث‌تفکیک‌دو‌مقوله‌‌ر‌دیگری‌نیز‌میاما‌به‌مباحث‌فوق‌ازمنظ

از‌یکدیگر‌است.‌بااینکه‌عموماً‌پذیرفته‌شده‌است‌که‌در‌بطن‌مفهوم‌تربیت،‌نوعی‌از‌تعلیم‌«‌تربیت»

نیز‌نهفته‌است،‌یعنی‌تربیت‌مشتمل‌بر‌مراتبی‌از‌تعلیم‌است،‌اما‌عموماً‌تصور‌بر‌این‌است‌که‌تعلیم،‌

ب‌علم،‌اشتداد‌استکا»و‌‌«علم‌از‌سنخ‌وجود‌است»آنکه‌براساس‌دو‌گزارۀ‌‌نیست،‌حالواجد‌تربیت‌

،‌روشن‌است‌که‌تعلیم‌اثر‌وجودی‌و‌تربیتی‌دارد‌و‌«و‌تحوّل‌و‌تکامل‌نفس‌است‌یوجود‌یو‌تعال

‌تعلیم ‌که ‌هدفی ‌همان ‌یعنی ‌نفس‌است. ‌تکامل ‌و ‌تعالی ‌به‌باعث ‌است.‌‌وتربیت ‌آن ‌تحقق دنبال

‌براساس ‌‌مباحث‌فوق‌می‌بنابراین، ‌به ‌تربیت»توان ‌امر ‌تعلیم‌و ‌پیوستگی‌امر ‌اذعان‌« ‌و حکم‌نمود

‌این‌مطلب‌زمانی‌که‌ ‌امری‌موهوم‌و‌باطل‌است. داشت‌که‌تفکیک‌مقوله‌تعلیم‌از‌مقوله‌تربیت،

عنوان‌یک‌آسیب‌مهم(‌‌وتربیت‌کشور‌ایران،‌بُعد‌آموزش‌به‌شدت‌)به‌بدانیم‌در‌نظام‌کنونی‌تعلیم

‌ام ‌و ‌یافته ‌)بدینغلبه ‌شد ‌خواهد ‌اهمیتش‌دوچندان ‌است، ‌مانده ‌تربیت‌مغفول ‌خود‌‌ر حیث‌که

‌عنوان‌امری‌که‌اثر‌تربیتی‌دارد،‌مورد‌توجه‌قرار‌گیرد(.‌محتوای‌آموزشی‌نیز‌باید‌به

بندی‌‌وتربیت‌قابل‌صورت‌خلاصه‌بحث‌مذکور‌درقالب‌یک‌اصل‌مهم‌برای‌دانش‌فلسفه‌تعلیم
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،‌یگانگی‌و‌وحدت‌و‌عینیت‌وجود‌دارد‌و‌«تربیت»و‌مقولة‌«‌لیمتع»ترتیب‌که‌میان‌مقولة‌‌است،‌بدین

هریک‌مشتمل‌بر‌دیگری‌است.‌تعلیم‌خالی‌از‌تربیت‌نیست‌و‌تربیت‌نیز‌واجد‌تعلیم‌است.‌بنابراین،‌

تفکیک‌این‌دو،‌امری‌ذهنی‌و‌مفهومی‌است‌و‌در‌واقعیت،‌این‌دو‌عینیت‌داشته‌و‌غیریتی‌میانشان‌

‌نیست‌) ‌کار ‌ب‌ازیجا‌یتجهت‌رعادر ‌از ‌اختصار ‌شکل‌گزاره‌استنباط‌یها‌مدلول‌یانو ‌به ‌یا‌شده

‌(.نظر‌شده‌است‌صرف‌یزی،تجو

‌

‌
‌

‌است.‌یرناپذ‌یف)مساوقتش‌با‌وجود(،‌تعر‌تشخص‌یلدل‌:‌علم‌به‌9یمبنا

.‌است‌یوجدان‌امری‌،علمدرك‌‌شناسی‌معرفت‌اشاره‌شد‌که‌از‌این‌در‌بخش‌مبانی‌هستی‌پیش

‌‌براساس‌مبنای‌سوم‌با‌تشکیل‌یک‌قیاس‌نظری‌نیز‌این‌گزاره‌قابل‌اصطیاد‌است:

‌ناپذیر،‌وجدانی‌است.‌:‌ادراكِ‌مفاهیمِ‌تعریف4مقدمه

‌ناپذیر‌است.‌:‌علم،‌تعریف0مقدمه‌

‌دانی‌است.‌نتیجه:‌ادراكِ‌مفهومِ‌علم،‌وج

‌و‌شکل ‌با‌‌وجدانیات‌نیز‌از‌اقسام‌بدیهیات‌هستند‌و‌سیر‌تفکرّ گیری‌معلومات‌در‌ذهن‌انسان،

‌می ‌آغاز ‌بدیهی ‌معلومات ‌به ‌ذهن ‌ازسوی4شود‌دستیابی ‌تعلیم‌. ‌فرایند ‌در‌‌دیگر، ‌نیز وتربیت

‌اگر‌سیر‌تفکر‌‌نخستین در‌‌معلومات‌یریگ‌و‌شکلگام‌درپی‌توسعه‌تفکر‌و‌معلومات‌متعلم‌است.

شود،‌پس‌باید‌تعلیم‌مفاهیم‌و‌معلومات‌‌با‌اکتساب‌معلومات‌بدیهی‌و‌وجدانی‌آغاز‌می‌ذهن‌انسان

‌بدیهی‌و‌وجدانی‌را‌در‌فرایند‌آموزش‌و‌یاددهی‌مقدم‌داشت:

معلومات‌گیری‌‌شکلتفکر‌و‌آغاز‌سیر‌‌در‌گام‌نخست،‌بایدوتربیت‌‌تعلیم‌ایندفر:‌در‌4مقدمه‌

 

کارگیری بدیهیات تصوری و  با بهذهن انسان، شود و   دستیابی ذهن انسان به معلومات بدیهی، سیر تفکّر آغاز میپس از  .1

معلومات بشری شکل یافته، ساختمان  سان، سلسله یابد و بدین  های جدید تصوری و تصدیقی دست می  تصدیقی به اندیشه

 (.1393 )اراکی، گردد  گسترده معلومات انسان برپا می

 العمر )تعلیم مستمر(: آموزش مادام1اصل 

 «تربیت»و « تعلیم»: عینیت دو مقولة 2اصل 

 :  تکامل معرفتی1هدف 
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‌.را‌مدنظر‌داشتمتعلم‌

‌ ‌شکل0مقدمه ‌و ‌تفکر ‌سیر ‌آغاز ‌و‌‌: ‌بدیهی ‌معلومات ‌تعلیم ‌گروِ ‌در ‌متعلم ‌معلومات گیری

‌وجدانی‌است.

‌ی‌را‌مقدم‌داشت.و‌وجدان‌یهیمعلومات‌بد‌یمتعلوتربیت،‌باید‌‌نتیجه:‌در‌فرایند‌تعلیم

‌تشکیل‌قیاس‌دوم‌براساس‌نتیجه‌کلی‌فوق:

‌ر‌بدیهی‌و‌وجدانی‌سوق‌داد.‌وتربیت،‌باید‌متعلم‌را‌به‌درك‌امو‌در‌فرایند‌تعلیم‌:4مقدمه‌

‌است.‌ی،‌وجدانآنبوده‌و‌ادراكِ‌مفهومِ‌‌یرناپذ‌یفعلم‌تعر:‌0مقدمه‌

‌.سوق‌دادعلم‌مفهوم‌‌یوجدان‌دركِ‌باید‌متعلم‌را‌به‌،وتربیت‌تعلیم‌فرایند:‌در‌نتیجه

‌جزئی‌و‌‌نتیجه‌فوق‌به جهت‌اینکه‌ناظر‌به‌یک‌امر‌خاص‌یعنی‌درك‌مفهوم‌علم‌است‌و‌طبعاً

است،‌روش‌)دستورالعمل‌جزئی‌و‌ناظر‌به‌موقعیت‌و‌موردی‌خاص(‌نام‌خواهد‌گرفت.‌مصداقی‌

‌باتوجه‌علاوه تقدم‌و‌باید‌‌،وتربیت‌تعلیم‌اینددر‌فرطورکلی‌‌به‌به‌مفاد‌قیاس‌اول‌و‌نتیجه‌آن،‌براین،

مدنظر‌قرار‌‌یو‌یو‌انتظام‌ساختار‌ادراک‌یده‌جهت‌شکل‌یهیو‌بد‌یبه‌امور‌وجدان‌یدادن‌مترب‌توجه

های‌تربیتی(‌‌ترتیب‌با‌تشکیل‌قیاس‌اول‌اصل‌)دستورالعمل‌کلی‌و‌ناظر‌به‌عموم‌موقعیت‌یرد.‌بدینگ

‌.شود‌بندی‌می‌صورت«‌تقدم‌آموزش‌معلومات‌بدیهی»

‌از‌قیاس‌مذکور‌می‌علاوه ‌نتیجه‌گرفت‌که‌‌براین، ‌ی،برنامه‌درس‌ظیمدر‌تنتوان‌این‌رهنمود‌را

توان‌‌یرد‌که‌میمدنظر‌قرار‌گ‌یممفاه‌ینبر‌ا‌یممفاه‌یرسا‌یو‌بنا‌یو‌وجدان‌یهیبد‌یمتقدم‌مفاهباید‌

‌درقالب‌اصل‌ ‌را ‌درسی»آن ‌محتوای‌برنامه ‌معلومات‌نظری‌در ‌معلومات‌بدیهی‌بر ‌تقدم تدوین‌«

‌نتایج‌استنتاج‌.نمود ‌معلومات‌بدیهی‌بر‌معلومات‌نظری‌در‌‌خلاصه ‌اصل‌تقدم ‌این‌بخش، ‌از شده

و‌نیز‌روشِ‌دركِ‌وجدانیِ‌مفهوم‌علم‌توسط‌متعلم‌است‌‌تنظیم‌و‌تدوین‌برنامه‌درسی‌و‌آموزش‌آن

‌مدلول ‌بیان ‌از ‌اختصار ‌و ‌ایجاز ‌رعایت ‌استنباط‌)جهت ‌گزاره‌های ‌شکل ‌به ‌تجویزی،‌شده ‌ای

‌نظر‌شده‌است(.‌صرف

‌
‌

 : تقدم معلومات بدیهی در سازماندهی محتوای برنامه درسی3اصل 

 : تقدم معلومات بدیهی در آموزش4اصل 

 متعلِّم به دركِ وجدانیِ مفهوم علم : ارجاع1روش 
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 است.‌یستیبا‌ن‌یختةبالفعل،‌خالص‌و‌ناآم‌یوجود‌یا‌یرمادیمجرد‌و‌غ‌ی:‌علم‌امر‌1یمبنا

وتربیت‌استنباط‌نمود‌‌هایی‌را‌برای‌تعلیم‌توان‌اصول‌و‌روش‌واسطه‌بحث‌مجردبودن‌علم،‌می‌به

‌روش ‌و ‌اصول ‌این ‌نماید.‌‌که ‌تسهیل ‌مادی‌را ‌غیر ‌عوالم ‌به ‌متربیان ‌ایمان ‌و ‌باور ‌ایجاد ‌مسیر ها،

بحث‌‌بودن‌و‌تجرد‌نفس‌انسان،‌استفاده‌از‌های‌پر‌بسامد‌در‌اثبات‌غیرمادی‌اینکه‌ازجمله‌روش‌چه

‌به‌سادگی‌و‌از‌راه‌مقایسه‌خصوصیات‌‌نظر‌می‌تجرد‌علم‌است.‌به رسد‌اثبات‌تجرد‌علم‌که‌عموماً

اشیای‌مادی‌با‌خصوصیات‌علم‌و‌ادراك،‌ممکن‌و‌میسر‌است،‌مدخل‌و‌مجرای‌مناسبی‌برای‌ورود‌

و‌به‌بحث‌اثبات‌عوالم‌غیبی‌و‌غیرمادی‌و‌وصول‌متربیان‌به‌باور‌متقن‌و‌معتبر‌درخصوص‌عوالم‌

‌موجودات‌غیرمادی‌است.‌

‌ ‌اگر ‌ا‌یزمُدرِك‌ن‌یدبا‌،باشد‌یمادیرغامری‌‌،ادراكعلم‌و ‌آن‌‌یمادیرتصورات‌غ‌ینکه به

‌م ‌غ‌یمادیرغ‌شود،‌ینسبت‌داده ‌امر ‌چون ‌ماد‌یک‌یلهوس‌به‌یمادیرباشد. ‌نخواهد‌‌یامر ‌انجام به

‌است‌یعنی‌ید،رس ‌ماده ‌از ‌مجرد ‌‌تواند‌ینم‌،ادراك‌که ‌ماد‌یکبه ‌‌یمتک‌یامر وجود‌‌پسباشد.

‌می‌مجرد‌است.عبارتی‌‌بهو‌‌یرمادیدارد‌که‌غ‌ساحتیانسان‌ تواند‌ورود‌مناسبی‌‌این‌بحث‌اجمالاً

‌جهان ‌با ‌معارضه ‌نیز‌در ‌ ‌تفصیلاً ‌موجودات‌فرامادی‌باشد‌و ‌و‌‌بینی‌مادی‌برای‌اثبات‌عوالم‌و گرا

‌های‌جهان‌سودمند‌خواهد‌بود.‌تفسیر‌ماتریالیستی‌پدیده

ساز‌درك‌و‌باور‌مفاهیم‌و‌موجودات‌مجرد‌و‌نامحسوس‌است‌‌تجرد‌علم،‌زمینهبنابراین،‌بحث‌

وتربیت‌‌و‌این‌امر،‌در‌استحکام‌باورهای‌دینی‌و‌الهی‌متربیان‌که‌جهت‌اصلی‌و‌هدف‌بنیادین‌تعلیم

‌امور‌مادی‌و‌محسوس‌ ‌فهم‌و‌ادراك‌متربی‌به ‌چنانچه‌دایرۀ ‌اهمیت‌فراوانی‌دارد. اسلامی‌است،

های‌مهم‌آن‌سستی‌در‌باورهای‌غیبی‌و‌ملکوتی‌است.‌صیانت‌‌ه‌آثار‌و‌آسیبمحدود‌شود،‌ازجمل

واسطه‌تمدن‌منحط‌غربی‌و‌مبانی‌علمی‌و‌‌از‌باورهای‌غیبی‌و‌فرامادی‌متربیان‌در‌دنیای‌کنونی‌که‌به

‌نیاز‌به‌طراحی‌رویکردهایی‌فعال‌‌فرهنگی‌مادی ‌است، گرای‌آن‌مورد‌هجوم‌سهمگین‌واقع‌شده

‌بسط‌و‌تداوم‌اجتماعی‌ایندارد‌که‌ضمن‌مقاومت ‌نقادی‌و‌طرد‌مبانی‌باطل، ‌نیز‌‌، ‌را گونه‌باورها

‌تضمین‌نماید.

و‌فعل‌و‌‌یوجود‌انسانهایی‌مواجه‌هستیم‌که‌در‌مباحث‌آنها‌‌دانش‌شناسی‌با‌شبه‌امروزه‌در‌انسان

ی‌)که‌این‌خود‌نیز‌از‌رویکردهای‌پوزیتویست‌)بدن(‌نسبت‌داده‌شده‌است‌تنها‌به‌جسمی‌انفعالات‌و

‌تجربه ‌افراط‌در ‌حس‌و ‌شناخت‌گرایی‌و ‌است(‌گرایی‌در ‌بشناسی‌متاثّر ‌ی)مادیالیستی‌ماتر‌ینش.

حالات‌و‌افعال‌انسان،‌‌یه(‌دانسته‌و‌از‌کلی)فرامادیرمادی‌غ‌یا‌را‌فاقد‌جنبه‌انسانجهان‌و‌‌،(یانگار
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‌می)جسمانیزیولوژیک‌ف‌یریتفس ‌ارائه ‌علم‌روان‌ی( ‌به‌دهد‌و ‌نیز ‌این‌شدت‌مت‌شناسی‌مدرن ‌از اثّر

‌رویکرد‌است.‌

امام‌خمینی)ره(‌در‌بحث‌تشریح‌الگوی‌مطلوب‌دانشگاه‌اسلامی‌و‌تفاوت‌آن‌با‌دانشگاه‌غربى،‌

نگری‌‌بیاناتی‌دارد‌که‌متعرض‌این‌رویکرد‌ماتریالیستی،‌انحصار‌هستی‌در‌طبیعت‌و‌غفلت‌از‌جامع

‌شناختی‌در‌علوم‌انسانی‌غربی‌شده‌است:‌هستی

‌دانشگاه» ‌بین ‌دانشگاه‌هاى‌فرق ‌و ‌براى‌‌غربى ‌اسلام ‌که ‌است ‌طرحی ‌آن ‌در ‌اسلامى هاى

‌مطرح‌مى‌دانشگاه ‌دانشگاه‌ها ‌مرتبه‌ـ‌هاى‌غربى‌کند. ‌هر ‌برسند‌به ‌ادراك‌‌ـ‌اى‌هم‌که طبیعت‌را

‌نمى‌مى ‌مهار ‌طبیعت‌را ‌تمام‌‌کنند، ‌به‌علوم‌طبیعى‌نظر‌استقلالى‌ندارد. ‌اسلام کنند‌براى‌معنویت.

خواهد‌نیست.‌اسلام‌طبیعت‌را‌‌باز‌آن‌چیزى‌که‌اسلام‌مى‌ـ‌اى‌که‌برسند‌به‌هر‌مرتبه‌ـ‌علوم‌طبیعى

برد.‌تمام‌علوم‌طبیعی‌یک‌ورق‌از‌‌کند‌براى‌واقعیت؛‌و‌همه‌را‌رو‌به‌وحدت‌و‌توحید‌مى‌مهار‌مى

تر‌از‌همه‌اوراق.‌جمیع‌علوم‌طبیعى‌درقبال‌علوم‌الهى‌بسیار‌نازل‌‌عالم‌است؛‌آن‌هم‌یک‌ورق‌نازل

ت؛‌چنانکه‌تمام‌موجودات‌طبیعى‌درمقابل‌موجودات‌الهى‌بسیار‌نازل‌هستند.‌کسى‌که‌مطالعه‌اس

بیند‌که‌جمیع‌علوم‌طبیعى‌جنبه‌معنوى‌آن‌در‌قرآن‌مطرح‌است‌‌کند‌در‌قرآن‌شریف‌این‌معنا‌را‌مى

وس‌را‌است‌و‌امر‌به‌تعقل،‌امر‌به‌اینکه‌محس‌‌نه‌جنبه‌طبیعى‌آن.‌تمام‌تعقلاتى‌که‌در‌قرآن‌واقع‌شده

به‌عالم‌تعقل‌ببرید‌و‌عالم‌تعقل،‌عالمى‌است‌که‌اصالت‌دارد‌و‌این‌طبیعت،‌یک‌شبحى‌است‌از‌

خواهد‌‌بینیم.‌آنى‌که‌اسلام‌مى‌عالم؛‌منتها‌ما‌تا‌در‌طبیعت‌هستیم،‌این‌شبح‌را،‌این‌حظ‌نازل‌را‌مى

‌م ‌آن‌اسلام ‌از ‌آنکه ‌غیرطبیعى‌باشد، ‌علوم ‌چه ‌طبیعى‌باشد‌و ‌علوم ‌چه ‌علوم، ‌آن‌‌ىتمام خواهد،

به‌توحید‌بکند.‌‌‌مقصدى‌که‌اسلام‌دارد،‌این‌است‌که‌تمام‌اینها‌مهار‌بشود‌به‌علوم‌الهى‌و‌برگشت

بیند‌خدا‌را‌در‌آن‌ببیند،‌ماده‌را‌که‌‌هر‌علمى‌جنبه‌الوهیت‌در‌آن‌باشد،‌یعنى‌انسان‌طبیعت‌را‌که‌مى

‌که‌مشاهده‌بکند‌خ‌مى ‌در‌آن‌ببیند،‌سایر‌موجودات‌را ‌را ‌آنکه‌اسلام‌بیند‌خدا ‌در‌آن‌ببیند. ‌را دا

‌براى‌برگرداندن‌تمام‌موجودات‌طبیعى‌به‌الهیت‌و‌تمام‌علوم‌طبیعى‌به‌علم‌ براى‌آن‌آمده‌است:

ها‌هم‌این‌معنا‌مطلوب‌است.‌فرق‌ما‌بین‌علوم‌اسلامى‌در‌همه‌طرف،‌در‌همه‌جا،‌‌الهى.‌و‌از‌دانشگاه

اى‌که‌‌این‌علاوه‌در‌آنجا‌نیست.‌آن‌علاوهبا‌سایر‌علوم‌این‌است‌که‌یک‌علاوه‌در‌اسلام‌هست‌که‌

‌ج‌)با‌تلخیص‌از‌صحیفه‌امام،«‌در‌اسلام‌هست،‌آن‌جنبه‌معنویت‌و‌روحانیت‌و‌الوهیت‌مسئله‌است

3‌:199.)‌

‌قشری‌براین ‌شناخت‌هستی‌باید‌از ‌در ‌شناخت‌و‌‌اساس، ‌و‌در ‌نمود مآبی‌و‌ظاهرگرایی‌پرهیز
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‌اینکه‌طبیعت‌خود‌های‌عالَم،‌باطن‌هستی‌و‌ملکوت‌ع‌تفسیر‌پدیده ‌نیز‌لحاظ‌کرد.‌خصوصاً الم‌را

وابسته‌و‌پیوسته‌به‌عالمی‌دیگر‌است‌و‌استقلالی‌ندارد.‌این‌بُعد‌فرامادی،‌ملکوتی‌و‌الهی‌هستی‌که‌

در‌برابر‌عالَم‌طبیعت‌اصالت‌داشته‌و‌به‌منزلة‌بنیاد‌آن‌است‌و‌در‌کلام‌امام)ره(‌به‌آن‌اشاره‌شده‌

‌تعبیر‌شده‌است.‌‌نیز‌4است؛‌با‌عنوان‌عالَم‌غیب

وتربیت‌اسلامی‌است‌‌)خداوند،‌ملائکه،‌قیامت‌و...(‌درزمرۀ‌اهداف‌مهم‌تعلیم«‌ایمان‌به‌غیب»

‌(.‌‌4934ی‌و‌همکاران،فتحعل)

(‌معتقد‌است‌بزرگترین‌اشتباهى‌که‌بشر‌در‌زندگى‌خودش‌414ـ‌‌9‌:414،‌ج‌4934مطهری‌)

خیال‌کند‌حواسّى‌که‌به‌او‌در‌دنیا‌و‌‌دهد‌این‌است‌که‌شود‌و‌شکل‌علمى‌هم‌به‌آن‌مى‌مرتکب‌مى

‌همین‌حواسّ‌ ‌هست‌با ‌این‌دنیا ‌در ‌را ‌چه ‌هر ‌براى‌این‌است‌که ‌است، ‌شده ‌این‌طبیعت‌داده در

‌به ‌بگوید‌‌طورى‌کشف‌کند؛ ‌و ‌نفى‌کند ‌را ‌آن ‌خودش‌درك‌نکرد، ‌حواسّ ‌با ‌چیزى‌را ‌اگر که

‌ایمان‌داشت ‌که‌انسان‌باید‌به‌آنها ‌تمام‌چیزهایى‌را ‌کلمه‌وجود‌ندارد. ‌قرآن‌با ‌غیب»ه‌باشد، بیان‌«

‌من‌بیرون‌است.‌برای‌‌کرده‌است،‌ایمان‌به‌اینکه‌حقایق‌و‌واقعیّت هایى‌هست‌که‌از‌حدود‌حواسّ

‌مى ‌قبول‌‌پذیرفتن‌و‌ایمان‌به‌حقایق‌غیبی،‌دلائلى‌به‌انسان‌داده‌شده‌که‌از‌راه‌آنها تواند‌غیب‌را

‌کند.‌

‌به‌براین ‌و ‌علم ‌تجرد ‌بحث ‌می‌تبع‌اساس، ‌نفس، ‌تجرد ‌برای‌‌آن ‌را ‌مناسبی ‌مجال تواند

هایی‌‌درباره‌انسان‌و‌جهان‌و‌تمهید‌و‌طراحی‌اصول‌و‌روش‌یالیستیماتر‌های‌یشهاندکشیدن‌‌چالش‌به

‌)به ‌غیب ‌به ‌ایمان ‌تحقق ‌تعلیم‌جهت ‌مهم ‌اهداف ‌از ‌یکی ‌نماید.‌‌عنوان ‌فراهم ‌اسلامی( وتربیت

تواند‌هم‌در‌تنظیم‌و‌تدوین‌محتوای‌برنامه‌درسی‌مورد‌ملاحظه‌قرار‌گیرد‌‌که‌بیان‌شد‌میمضامینی‌
 

غیب یعنى نهان، پشت پرده، یعنى آن چیزهایى که از حواسّ ظاهرى ما نهان است و پشت پرده محسوسات واقع شده است.  .1

اند.  اصطلاح کرده« عالم غیب»و جهان ملکوت را « عالم شهادت»فلاسفه اسلامى از تعابیر قرآنى استفاده کرده، جهان طبیعت را 

نامیده شده است که ما با « شهادت»ادت، حواسّ ما کافى است. اساساً این عالم از آن جهت براى ایمان و اعتقاد ما به عالم شه

حواسّ خود با آن سروکار داریم و محسوس و ملموس ماست، امّا این حواس براى ایمان و اعتقاد به جهان غیب کافى نیست؛ 

اى  ست باید دست به کار و فعّالیت شود، و یا قوهّبراى ایمان و اعتقاد به جهان غیب، قوهّ عقل که خود مرتبه غیب وجود ما

هاى  بودنش مربوط به مقدار توانایى دستگاه بودنِ غیب و راز غیب تر از عقل باید غیب را شهود نماید.  غیب تر و مخفى نهان

 ـ  333: 3، ج 1383 ی،)مطهر حسّى و ادراکى ماست نه به وجود حائل و مانعى میان دستگاه ادراکى و حسىّ ما و عالَم غیب

هایى هست که  (. باور به غیب، عبارت است از اینکه انسان اقرار و اعتراف داشته باشد که در عالم هستى، حقایق و واقعیّت341

توانم آنها را درك کنم ولو اینکه اینجا حضور داشته باشند. چشم من، گوش  من با پوسته بدن خودم یعنى با حواسّ خودم نمى

 (.141 - 143: 3، ج 1383 ی،)مطهر و شامّه من قادر به ادراك آنها نیستند هلامسمن، ذائقه من، 
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تواند‌از‌این‌مجال‌برای‌‌عنوان‌یک‌اصل(‌و‌هم‌در‌موقعیت‌آموزشی‌و‌تربیتی،‌مربی‌و‌معلم‌می‌)به

‌فرشتگان‌و‌ استحکام‌باور‌متعلمان‌به‌امور‌غیرمادی‌و‌موجودات‌غیبی‌و‌نامحسوس‌)ازقبیل‌خدا،

‌عنوان‌یک‌روش(.‌‌های‌مهاجم‌به‌باورهای‌اسلامی‌بهره‌گیرد‌)به‌اندیشه‌ح‌انسان(‌و‌نقادی‌شبهرو

‌4934)‌بهشتی ‌اصل ‌دو ‌علم، ‌تجرد ‌بحث ‌ذیل ‌به‌جایگزین»(، ‌معناگرا ‌رویکرد جای‌‌سازی

را‌استنباط‌نموده‌«‌جای‌رویکرد‌فناپذیر‌انگار‌به‌سازی‌نگاه‌جاودانه‌جایگزین»و‌«‌انگار‌رویکرد‌ماده

‌علاوها ‌براساس‌مباحث‌‌ست. ‌اصول‌و‌روش‌ذیل‌را ‌این‌پژوهش‌نیز‌به‌سهم‌خود، بر‌موارد‌فوق،

کار‌گرفته‌‌نماید.‌مجموع‌مباحث‌پیشین‌در‌تدوین‌مقدمات‌قیاس‌به‌گفته‌استنباط‌و‌توصیه‌می‌پیش

‌ ‌غیب»خواهد‌شد. ‌به ‌ایمان ‌تعلیم‌به« ‌در ‌درقالب‌گزارۀ‌‌عنوان‌هدفی‌که وتربیت‌باید‌محقق‌شود،

شود.‌مقدمات‌نیز‌از‌مباحث‌مختلفی‌که‌در‌این‌‌کار‌گرفته‌می‌شائی‌بیان‌شده‌و‌در‌مقدمه‌اول‌بهان

‌در‌مواردی‌نیز‌به ‌تشکیل‌خواهد‌شد. جهت‌اشباع‌و‌کفایت‌مباحث‌مقدماتی‌در‌‌بخش‌ذکر‌شد،

نمودن‌به‌گزارۀ‌تجویزی‌و‌پرهیز‌از‌اطاله‌کلام‌‌بندی‌اصول‌و‌نیز‌صراحت‌بحث‌در‌رهنمون‌صورت

‌نظر‌یا‌موارد‌در‌یک‌قیاس‌ادغام‌شده‌است.‌شکیل‌قیاس‌صرفاز‌ت

هایی‌که‌در‌تعمیقِ‌ایمانِ‌به‌غیب‌در‌متعلمان‌مؤثر‌‌وتربیت‌باید‌اصول‌و‌روش‌:‌در‌تعلیم4مقدمه‌

‌کار‌گرفته‌شود.‌است،‌به

‌ساز‌تعمیق‌باور‌به‌عالَم‌غیب‌است.‌:‌توضیح‌و‌تبیین‌تجرّد‌علم،‌زمینه0مقدمه‌

‌در‌تعلیم یب‌استفاده‌به‌غ‌یمانا‌یقتعمربیت‌باید‌از‌توضیح‌و‌تبیین‌تجرّد‌علم،‌جهت‌وت‌نتیجه:

‌شود.

هایی‌که‌در‌تعمیق‌ایمان‌به‌غیب‌در‌متعلمان‌مؤثر‌‌وتربیت‌باید‌اصول‌و‌روش‌:‌در‌تعلیم4مقدمه‌

‌کار‌گرفته‌شود.‌است،‌به

‌یردر‌تفس‌یبعالَم‌شهادت‌به‌عالَم‌غ‌دادن‌وابستگی‌و‌نشان‌به‌ملکوت‌یعتارجاع‌طب‌:0مقدمه‌

‌‌جهان‌محسوس‌های‌یدهپد ‌نیز ‌امور‌ییگرا‌باطن‌و ‌ظاهر ‌توقف‌در ‌عدم ‌و ‌شناخت‌امور در‌‌،در

‌است.مؤثر‌‌یبباور‌به‌عالَم‌غ‌یقتعم

جهت‌تعمیق‌‌در‌شناخت‌امور‌ییگرا‌و‌باطن‌به‌ملکوت‌یعتارجاع‌طبنتیجه:‌در‌تربیت‌باید‌از‌

‌‌ایمان‌به‌غیب‌بهره‌برد.

‌
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‌

 گیری بندی و نتیجه جمع
‌سرفصل ‌این‌پژوهش‌یکی‌از ‌بنیادی‌هستی‌در ‌و ‌حکمت‌متعالیه‌‌های‌مهم شناسی‌معرفت‌در

‌ ‌عنوان ‌با ‌حقیقت‌علم»صدرالمتألهین ‌در‌« ‌حقیقت‌علم ‌تبیین ‌پس‌از ‌گرفت. ‌قرار ‌بررسی مورد

‌دیدگاه‌حکمای‌پیش‌از‌صدرا،‌معنای‌علم‌ازمنظر‌صدرا‌بررسی‌و‌تبیین‌شد.‌‌

‌بنابراین،‌های‌پژوهش‌مبین‌آن‌‌چنانکه‌یافته است،‌حکمت‌متعالیه‌یک‌مکتب‌وجودی‌است.

صدرا،‌علم‌و‌ادراك‌را‌نیز‌به‌ساحت‌وجود‌وارد‌نموده‌و‌از‌این‌منظر‌بدان‌نگریسته‌است.‌اما‌پیش‌

‌از‌مقوله‌کیف‌و‌از‌سنخ‌ماهیات‌برشمرده‌شده‌است.‌این‌پژوهش،‌درراستای‌ از‌صدرا‌علم‌عموماً

‌ساح ‌سه ‌صدرا، ‌ازمنظر ‌حقیقت‌علم ‌تعریفتبیین ‌علم، ‌وجودبودن ‌سنخ ‌از ناپذیربودن‌‌ت‌اصلی

مفهوم‌علم‌و‌مجردبودن‌علم‌را‌بحث‌و‌بررسی‌نموده‌است.‌ذیل‌هر‌بحث‌مضمون‌آن‌درقالب‌یک‌

سازی‌شده‌است.‌پس‌از‌آن‌در‌بخش‌دوم‌پژوهش،‌با‌روش‌قیاس‌‌گزارۀ‌مبنایی‌چکیده‌و‌خلاصه

‌ه‌که‌خلاصه‌آن‌در‌جدول‌ذیل‌آمده‌است:های‌مبنایی‌استنتاج‌شد‌های‌تربیتی‌گزاره‌عملی،‌مدلول
  

 های جهان محسوسبه ملکوت )ارجاع عالمَ شهادت به عالَم غیب( در تفسیر پدیده: ارجاع طبیعت 5اصل 

 های عالمگرایی در شناخت جهان و عدم توقف در ظاهر پدیده: باطن3اصل 

 گرایماد ینیبمعارضه با جهان: 7اصل 

عموم  یریکارگهبر ب یدکأو ت یی(گراشناخت به  حس یدتحدشناختی )روش گراییمقابله با انحصار: 9اصل 

 شناخت   یابزارها

 : استفاده از تجرد علم در اثبات موجودات فرامادی جهت تعمیق ایمان به غیب2روش 

 : ایمان به غیب2هدف 
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 ها روش اصول اهداف مبانی ردیف

 .علم از سنخ وجود است 1

 تکامل

 معرفتی

 «تربیت» «تعلیم» مقولة دو عینیت

 
2 

 موجب علم، اکتساب

 و تحوّل وجودی، تعالی

 است. نفس تکامل

 مستمر( تعلیم)العمر  مادام آموزش

3 
تشخص  دلیل به علم

 ،(وجود با مساوقتش)

 .است ناپذیر تعریف

 در بدیهی معلومات تقدم

 درسی برنامه محتوای سازماندهی
 دركِ به متعلمِّ ارجاع

 علم مفهوم وجدانیِ
 آموزش در بدیهی معلومات تقدم 4

5 

 و مجرد امری علم

 وجودی یا غیرمادی

 و خالص بالفعل،

 .است نیستی با ناآمیختة

ایمان به 

 غیب

 ارجاع)ملکوت  به طبیعت ارجاع

 در( غیب عالمَ به شهادت عالَم

 محسوس جهان های پدیده تفسیر

 علم تجرد از استفاده

 موجودات اثبات در

 تعمیق جهت فرامادی

 غیب به ایمان

3 
 عدم و جهان شناخت در گرایی باطن

 عالم های پدیده ظاهر در توقف

 

 گرا مادی بینی جهان با معارضه 7

9 

شناختی  روش انحصارگرایی با مقابله

 و( گرایی حس  به شناخت تحدید)

 ابزارهای عموم کارگیری به تأکیدبر

 شناخت

‌

های‌پیشین،‌نسبت‌میان‌مباحث‌‌های‌این‌پژوهش‌مبین‌آن‌است‌که‌در‌بسیاری‌از‌پژوهش‌یافته

نشده‌شناختی‌آن‌چندان‌مورد‌عنایت‌واقع‌‌شناختی‌ادراك‌در‌حکمت‌متعالیه‌با‌حیث‌معرفت‌هستی

،‌(‌4930فخرالدینی،‌مریم)ملاصدرا‌‌فلسفی‌شناسی‌ها‌ازجمله‌علم‌است.‌در‌بسیاری‌از‌این‌پژوهش

‌‌تربیتی‌های‌دلالت‌و‌ملاصدرا‌شناسی‌معرفت‌های‌دیدگاه‌تحلیل‌و‌بررسی ‌مظاهری،‌مهدی)آن

‌تحلیل(4933 ‌دانشگاه‌متعالیه،‌تربیت‌انداز‌چشم‌‌ارائه‌منظور‌‌به‌صدرایی‌شناسی‌معرفت‌مبانی‌،

‌ ‌و‌صدرائی‌متعالیه‌حکمت‌شناختی‌معرفت‌مبانی‌تبیین‌(‌4934شواخی،‌رضا‌علی)اصفهان

‌‌آن‌)محمدعبدالسعید‌تربیتی‌های‌دلالت ‌مقوله‌علم‌در‌حکمت‌متعالیه‌ذیل‌بحث‌4932شفیعی، ،)



 10/ های تربیتی آن بررسی حقیقت علم در وجودشناسی معرفت حکمت متعالیه و استنباط مدلول

 

 

 

شناختی‌آن‌توجه‌شده‌است.‌در‌‌شناسی‌معرفت‌صدرا‌بحث‌نشده،‌بلکه‌بیشتر‌به‌حیث‌معرفت‌هستی

های‌پیشین‌و‌این‌پژوهش‌وجود‌‌نیز‌ازحیث‌ساحت‌و‌زمینه‌بحث،‌تشابهاتی‌میان‌پژوهش‌مواردی

‌ها‌متمایز‌است.‌دارد.‌اما‌در‌این‌موارد‌نیز‌پژوهش‌حاضر‌ازحیث‌یافته

‌یافته ‌پژوهش،‌براساس ‌‌شود‌یم‌یشنهادپ‌های ‌مباحث ‌متعالکه ‌سرفصل‌یهحکمت های‌‌مطابق

مانی‌و‌بقای‌روحانی‌نفس،‌معقولات‌فلسفی‌و...‌شناسی‌معرفت،‌حدوث‌جس‌اصلی‌آن‌نظیر‌هستی

‌باب‌یبتبو ‌هر ‌درخصوص ‌و ‌مدلول‌یفتعر‌یمستقل‌یها‌پژوهش، ‌و ‌با‌‌بیتیتر‌یها‌شده آن

‌یابیفوق،‌دست‌یها‌پژوهش‌ینگر‌و‌با‌هم‌یلبا‌فراتحل‌یتاًمتقن‌و‌معتبر‌استنباط‌شود‌و‌نها‌یشناس‌روش

‌.‌دنبال‌شود‌یهحکمت‌متعال‌یوتربیت‌بر‌مبنا‌تعلیم‌یاسلام‌یهبه‌نظر

‌
 منابع 

 قم: نشر البلاغة ، الاشارات و التنبیهاته. ش(، 1375سینا ) ابن

 عن آل الرسول )ص(، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه. العقول تحفق(، 1434على ) بن شعبه حرانى، حسن ابن

، قم: مؤسسه 4، ش فلسفی معرفت، در صدراحقیقت ادراك و مراحل آن در فلسفه ملا(، 1393اراکی محسن )

  آموزشی پژوهشی امام خمینی)ره(

 الملل. ینب، تهران: شرکت چاپ و نشر وتربیت تأملات فلسفی در تعلیم(، 1398بهشتی سعید )

 یشناخت معرفت های یدگاهاز د یشمار یبرمبنا یوتربیت اسلام در فلسفه تعلیم ییها کاوش (،1383بهشتی سعید )

 تهران: دانشگاه الزهرا. ،ینید یننو یشهمه اندفصلنادر  ین،صدرالمتأله

وتربیت(،  تعلیم یه)حکمت متعالیه حکمت متعال یبرمبنا یوتربیت اسلام فلسفه تعلیم یهنظر (،1383بهشتی سعید )

 تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.، فصلنامه قبسات ی، درشناس و روش یشناس مفهوم

 ، قم: مرکز نشر اسراء.1، ج رحیق مختوم، شرح حکمت متعالیه(، 1375جوادی آملی، عبدالله )

، تهران، خردنامه صدراپژوهشی  ـ (، وجود ذهنی و دنیای درون، در فصلنامه علمی1383ای سیدمحمد ) خامنه

 بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

گاه فرهنگ و ، تهران: پژوهششناسی صدرایی نظام معرفت(، 1399آزاد، حسن ) خسروپناه عبدالحسین و پناهی

 اندیشه اسلامی.

 .)ره(ینیو نشر آثار امام خم یمسسه تنظؤ، تهران، مامام یفهصح(، 1393) الله روحیدحضرت امام س ینی،خم

های علوم انسانی اسلامی  ، تهران: مرکز پژوهششناسی علوم انسانی اسلامی روش(، 1385شریفی، احمدحسین )

 صدرا.
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وتربیت رسمی عمومی  مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم(، 1383شورای عالی انقلاب فرهنگی )

 .جمهوری اسلامی ایران

 ، ترجمه محمد خواجوی، تهران، انتشارات مولی.اسفار اربعه(، 1394صدرالمتألهین شیرازی، محمد )

 بیروت: دار ،0ه ج فى الاسفار العقلیة الاربع هالمتعالی هالحکم(،  م1891) ،محمدصدرالمتألهین شیرازی

 . احیاءالتراث

 بیروت: دار ،2ه ج فى الاسفار العقلیة الاربع هالمتعالی هالحکم(،  م1891)صدرالمتألهین شیرازی، محمد 

 . احیاءالتراث

 بیروت: دار ،8ه ج فى الاسفار العقلیة الاربع هالمتعالی هالحکم(،  م1891)صدرالمتألهین شیرازی، محمد 

 . احیاءالتراث

الله مصباح  یتآ، زیر نظر وتربیت اسلامی فلسفه تعلیم(، 1383حسن ) مجتبی و یوسفیان،  حمود؛ مصباح، م فتحعلی، 

 یزدی، تهران: مدرسه.

 .انتشارات بیدارقم:  1، ج المباحث المشرقیة فى علم الالهیات و الطبیعیات،  ه ق( 1411) الدین الرازى فخر

 قم: انتشارات مجمع عالی حکمت اسلامی.، حکمت مشاء(، 1383کرد فیروزجایی، یارعلی )

 ، ترجمه جواد طباطبایی، تهران: انتشارات کویر.تاریخ فلسفه اسلامی(، 1373کوربن هانری )

 پرورش و آموزش نظام در خالقیت رشد های مؤلفه راهبردی (، تحلیل1397بابک ) محمدعلی و نگاهداری، نژاد کی

 .4 ش ،1397 زمستان ، فرهنگ راهبرد پژوهشی ـ علمی کشور، مجله

 .: مرکز جهانی علوم اسلامیقم ،1، ج تاریخ فلسفه اسلامی(، 1395گروه نویسندگان )

 ، قم: انتشارات صدرا.مقالات فلسفی(، 1397مطهری مرتضی )

 قم: انتشارات صدرا. ،3 ، ج آثار  مجموعه(، 1383مطهری مرتضی )

 انتشارات صدرا.، قم: 5 آثار، ج   (، مجموعه1383)مطهری مرتضی 

راهبرد  یپژوهش ـ یوپرورش، فصلنامه علم در آموزش یادینتحول بن یریتی(، الزامات مد1381)ی مهد ،ادهمنوید

  1381.تابستان  ،17ـ  19، ش 5، دوره فرهنگ
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